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  )مجله علوم اجتماعي و انساني سابق(
  
  

  
  )ع(يوسفحضرت داستان اشارات عرفاني در 

  
  ∗∗دكتر زهرا رياحي زمين       ∗زهرا حسيني

  دانشگاه شيراز
  

  چكيده 
گيري زبان خاص عرفاني، مخصوصاً در تأويلاتي كه از آيـات           شكل

شود، ريشه در قرآن دارد؛ به عبارت ديگر، گرايش به تفسير           قرآن ارائه مي  
 بخش زيادي از مفـاهيم در قالـب         ،در قرآن . تأويلي برآمده از قرآن است    

 ي  هكننـد   نزديـك  حقيقـت  در   هـا   تمثيلوجود اين   .  است شدهتمثيل بيان   
غالبـاً  كـه    نيـز تفاسير عرفـاني . هرچه بيشتر مفهوم به ذهن مخاطب است  

، از اين سبك تمثيلي قـرآن بـه ويـژه در            صورتي تمثيلي يا تأويلي دارند    
حـضرت  داسـتان    ، در ايـن ميـان     .انـد   بهره برده  هاي قرآني   تأويل داستان 

وجوه عرفـاني فراوانـي دارد و       ي است كه    يها   از جمله داستان   )ع(وسفي
الارواح،  ،كشفقيالحقا  حدائق ستين،ال جامع از جمله    ر عرفاني ين تفس يچند
 بـه طـور     )در دست تصحيح و چـاپ     (لمجالسينا المريدين و شمس   انيس
 بـه   ، در مورد آن پرداخته شده و ايـن سـوره از آغـاز تـا انجـام                 ،خاص

 كشف الاسرار،   ري همچون يدر تفاس . صورت عرفاني تفسير گرديده است    
الكريم منسوب به ابن عربي و برخي كتب عرفـاني نيـز ايـن          تفسير القرآن 

امل يا به صورت پراكنـده و تنهـا بعـضي از مفـاهيم و               به طور ك  داستان  
                                                            

   زبان و ادبيات فارسيدانشجوي دكتري ∗
  رسي زبان و ادبيات فا دانشيار∗∗

  12/5/89 :تاريخ پذيرش مقاله                        10/6/87: تاريخ دريافت مقاله
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تـأويلات عرفـاني ايـن تفاسـير،        . استگرفته  ، مورد تأويل قرار   آيات آن 
ها و حوادث داسـتان را        ي يوسف و شخصيت     لغات و مفاهيم آيات سوره    

 ،برخي از اين حوادث در قرآن ذكر شده و برخـي ديگـر            . شود  شامل مي 
ايـن  . كه در خود قرآن بدان اشاره شـده باشـد        آن  تنها در تفاسير آمده؛ بي    

ك ي ي   هل دهند ي عناصر تشك  ، است كه در آن    هايي  ليساز تمث  نهيزمحوادث  
با ابتدا  ي حاضر     ه مقال .رديگ  ي قرار مي  يلقاً رو به روي عناصر تمث     يحادثه دق 

لغـات و   ت عرفـاني تعـدادي از       لايبه ذكر تـأو   نگاهي تطبيقي و تحليلي     
 گـاه  آنو  پـردازد     ه در تفاسير و متون عرفـاني مـي        آيات اين سور  م  يمفاه

 نقل   قصه حوادثها و     شخصيتل  ي كه ذ   را يهاي  لين تأو يتر برخي از مهم  
  .كند  نقد و تحليل مي،شده

  .عرفان. 6تفسير، . 5تأويل، . 4زليخا، . 3يوسف، . 2قرآن، .1: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1
 ويژگـي اعجـاز خـويش را همـواره          ،)ص(  اسلام مبراجاويد پي ي    هقرآن به عنوان معجز   

صدر اسلام و يا   ي  ها  حادثه  از آيات كه در شأن افراد و       اي  هبنابراين پار  .حفظ كرده است  
 هـاي ديگـر     و زمـان    قابل تعميم به موارد مشابه ديگـر       ، نازل شده  تر  هاي كهن  حتي زمان 

نقل سهروردي  از  ا كه   ج  تا آن  ؛ خود را نيز بيابد    ،لاي آيات  تواند در لابه    مي است و انسان  
ناشـي از تلقـي     ... اين سخن سهروردي     ».ل في شأنك  زِّ نُ هاقرأ القران كان   «: كه شده است 

 اي  هين ـين آ آ زيرا معني اين سخن آن اسـت كـه قـر           ؛يك اثر رمزي است   ي    هن به منزل  آقر
» .يابـد  مـي  از آن در   ي معنـي خاص ـ   ،است كه هركس به اقتـضاي حـال و شـأن خـويش            

 ،گـردد  ن منحصر به ظواهر آيات نمـي      آگونه است كه قر    اين) 121: 1383پورنامداريان،  (
  :ن آگاهنددان بآكه اهل قردارد بلكه باطن يا بواطني 

  تــسا ي قاهربسن ـــر ظاهر باطـــست            زيا يدان كه ظاهربن را آحرف قر
  مـــه گا جملـــه درو گردد خردهـــك           سومطن يكي بـــــزير آن باطــن 

  دــــندي نظــير بي داي بيـــز خــــبطن چارم از نبــي خود كس نديد           ج
  اين حديث مصطفاست خود نيست شك            كـبطن سابع يك به يچنين تا اين 

  )242 :3ج، 1360مولوي، (                                                            
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 و  بطن بطـن  لن بطناً و ل   آان للقر «كند كه     مي نقل) ع(از امام باقر    جابربن يزيد جعفي    
 :89 ج ،ق1404؛ علامه مجلـسي،     192 :27 ج ،ق1409حر عاملي،   (» له ظهر و للظهر ظهر    

 1هـاي مختلـف نقـل شـده اسـت،           و شمس در تفسير اين حديث كـه بـه صـورت            )91
 درجـه لايعلمـه الا      ، چهارم ظهر علما دانند و بطن اوليا و بطن بطن انبيا، و آن           «: گويد مي
  )130دفتر دوم، : 1369س تبريزي، شم (».االله

وري  ن بـر اسـاس ميـزان بهـره        آمنسوب است، قر  ) ع(در تفسيري كه به امام صادق       
و   هو الاشار   هاء العبار ياش هكتاب االله علي اربع   « :شود  مي  به چهار سطح تقسيم    ، از آن  افراد

للخـواص و اللطـائف للاوليـاء و الحقـايق            هام و الاشار  للعو  هفالعبار. اللطائف و الحقايق  
 ،ايـن دلايـل   ي    هفراتر از هم  ) 138 :1373 ا،ي نو آثار سلمي، به نقل از    ه  مجموع( ».للانبياء

  خـاص اي هم است كـه فقـط عـد   يي بعضي از مفاه  اد كه دار  يفرما  مي ن نيز خود بيان   آقر
ات محكمات هـن ام الكتـاب و        آينه  ك الكتاب م  يالذي انزل عل  « :ابندين را در  آد  نتوان مي

 لهيو ابتغاء تأو  هتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن    يغ ف ين في قلوبهم ز   ياخر متشابهات فاما الذ   
  )7/آل عمران (»... االله و الراسخون في العلم الاّو ما يعلم تأويله

قـرآن  لي  يتـأو  ري از مفـسران بـه تفـس       اي  هاتي اسـت كـه پـار      ي ـن آ يبا استناد به چن ـ   
، شـيخ    ابـوبكر واسـطي، شـبلي      ، چون شاه كرماني    افرادي ،صوفيان متقدم از  . اند  هداختپر

  بـاطني  از معـاني  در تفاسير و سخنان خـود        ، سهل بن عبداالله تستري    و ابوسعيد ابوالخير 
در تفـسيرهاي   ) 122 :1380ن كـوب،  يزر(. اند  هگفتسخن  و تأويلات عرفاني آيات     ن  آقر

البيان شيخ روزبهان    الاشارات قشيري، عرايس   ، لطايف جامعي چون حقايق التفسير سلمي    
الابرار ميبدي، تفسيرالقرآن الكـريم منـسوب بـه ابـن             ةبقلي فسايي، كشف الاسرار و عد     

عربي، محيط الاعظم سيدحيدر آملي و بسياري تفاسير ديگر نيز، همه يا بخشي از تفسير               
  . به بيان مفاهيم عرفاني آيات قرآن اختصاص داده شده است

 مربوط به قرن ششم و از امـالي خواجـه احمـد             ،نيري همچون جامع الست   ياما تفاس 
بـه   ن فراهي مـشهور   يالد ني مربوط به قرن دهم و متعلق به مع        ،قيطوسي و حدائق الحقا   

 مربوط به قرن نهم و متعلق به جمال الدين محمد جمـالي             ،و كشف الارواح  ن  يملا مسك 
بـه  ) ع(وسـف  يع داسـتان  يوقـا ي  ه هم ـ ها  كه در آن   هستندري  ي از جمله تفاس   ،اردستاني

 وقـايع بيـشتر در قالـب    ، در دو تفـسير اول 2.ر شده استيلي تفس يتمثعرفاني و    اي  هگون
سازي كرد و به      اين تمثيلات را قرينه    توان اجزاي   مي تمثيل بيان شده است؛ به طوري كه      
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 تفسير كشف الارواح نيز     در. يي قايل شد  ها   نماد ،اين ترتيب براي عناصر داستان يوسف     
از تمام حوادث خوشايند و ناخوشايند در جهـت اسـتفاده از مفـاهيم بنيـادين عرفـاني                  

يوسف، بر اسـاس    ي    هاستفاده شده است؛ با اين تفاوت كه در ساير تفاسير عرفاني سور           
 ،آيـد   مـي  آورند يا براي آنان بـه وجـود         مي ي منفي و مثبتي كه افراد به وجود       ها  موقعيت

 تمـامي   ،شود، در حالي كه در تفسير كشف الارواح         مي ير منفي و مثبت عرفاني ارائه     تعاب
  .گردد  ميساز تعابير عرفاني مثبت بسترها اين موقعيت

ن يتـر    از مهـم   اي  هپارصورت تطبيقي به بيان و نقد و تحليل عرفاني          ن مقاله به    يدر ا 
و كتـب  ر ين تفاس ـي ـادر برخـي از  ) ع( و حوادث داسـتان يوسـف      ها  مفاهيم، شخصيت 

  .شود  ميپرداختهعرفاني 
  

  آياتم يلغات و مفاهت عرفاني لايتأو  .2
  احسن القصص. 1. 2

نحـن نقـص    « :كنـد   مـي  معرفـي  »احسن القـصص  «  را به عنوان    يوسف ن داستان آقر
عشق در سـطوح مختلـف و       ي    هيوسف، قص ي    هقص) 3/يوسف( »ك احسن القصص  يعل

 يوسف، عشق خواهر يعقوب به يوسف، عشق        به اشكال متفاوت است؛ عشق يعقوب به      
 عـشق يوسـف بـه       ،يوسف به برادران، عشق زليخا به يوسف و از همه بـالاتر و والاتـر              

آلود مـادي     پروردگار و در فرجام عشق زليخا به حق و تبري او از عشق هوسناك و گناه               
تان و زميني؛ به همين دليل و از آن جهت كه حديث عشق زيباترين احاديث است، داس ـ               

 بـراي احـسن القـصص       ي وجوه ،عرفانير  يدر تفاس . هاست  داستان ينيوسف نيز نيكوتر  
هـا بـه ايـن مـضمون اصـلي قـصه مربـوط               ذكر شده است كه اغلب آن     ن سوره   يبودن ا 

شود؛ يعني عشق يعقـوب بـه         مي ليعاشق و معشوق تأو   ي    ه به قص  گاهي از آن  . شود  مي
 ذكـر محبـت     ،ن قـصه  ي ـاست كه در ا   ن قصه به احسن القصص آن       ياي    هيتسم« .يوسف

ب؛ ي ـب و عجي ـي غر  ن قصه يا ق مودت از  يب و عبرت گرفتن در طر     يب است با حب   يحب
نـشان محـب و      ان طالـب و مطلـوب و      ي ـ است كـه در وي اسـت ب        اي  هن قص يرا كه ا  يز

  )30: 1364 فراهي،الدين  معين(».عقوبيوسف و عشق يجمال ي  هعني قصيمحبوب؛ 
ك ي ـنحن نقص عل  « :به اعتبار عشق زليخا به يوسف نيز هست       گذاري   و البته اين نام   

هماالسلام يعل–خا  يوسف و زل  يالعاشق و المعشوق،     هاحسن القصص؛ اي نحن نقص قص     
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العـشق احـسن القـصص        ه لان قص  –هماالسلام  يعل –وسف   ي عقوب و يه  ضاً محب ي و ا  –
  )92-91: 1382رازي،يبقلي شروزبهان ( .»هالمحب عند ذوي العشق و

آميز بر فـضاي قـصه و وجـود          عاشقانه و محبت  ي    ههمين جنب ي    ه احاط ،حقيقتدر  
انـزل  « :اسرار و رموز عشق در آن است كه موجب شده اين نام بر سـوره اطـلاق شـود                  

االله   هـذا قـال    و روي انه لاجل    ةو اسرارالمود ه  المحبه من رموز    يوسف لما ف  ي  ةه سور يعل
  )3 :1319 غزالي، (»تعالي احسن القصص

ن سوره اشـاره    يا موجود در ي    هاز عاشقان ي به راز و ن    ،الاسرار ر كشف يتفس دربدي  مي
عاشق و معـشوق    ي    ه قص ،وسف است يي    ه كه قص  اي  هكو قص يچه ن «: گويد  كند و مي    مي

د ي ـ عاشقي با  ،دردمندان خواند ي    هد كه قص  ي با اي  ه دردزد ،ث فراق و وصال است    يو حد 
بايد كه سوز حسرتيان در وي اثـر        اي    ه، سوخت كه از درد عشق و سوز عاشقان خبر دارد        

  )11 :5ج ،1376بدي، يم( ».كند
 توان مشاهده كرد؛ آنجـا كـه        مي همين وجه را در تمهيدات عين القضات به وضوح        

 چرا احسن القصص آمـد؟     -عليه السلام  -يوسفي    هاي دوست داني كه قص     «:گويد مي
  ) 130: 1386ات،القض عين(».دارد »هم و يحبونهيحب« كه نشان زيرا

القصص  احسن« :شود  مي لتأوي ها  ن قصه يتر   به دردناك  ،اما گاهي نيز از نگاهي ديگر     
ب يسـت و تعـذ    ياب انب ي ـرا در او تأد   ي ـست؛ ز ها  ن قصه يتر  دردناك. عني اوجع القصص  ي

ايـن  كـه   رو   و از ايـن      )38 :1356طوسي،  احمد  (»گانه و آشناست  يب ب ياست و تهذ  ياول
  نيـز تعبيـر    هـا   ين و به تعبيري زيباترين قـصه      تر  ز آن به عجيب    ا ،قصه جمع اضداد است   

هـم  .  جمـع بـود    ، زيرا كه در ميان دو ضـد       ؛ستها  ين قصه تر  اين قصه، عجب  «: گردد مي
فرقت بود و هم وصلت بود، هم محنت بود هم شادي بود، هم راحت بود هم آفت، هم            

 تخت  ، چاه بود، در نهايت     بند و  ،در بدايت . وفا بود هم جفا، هم مالكي بود هم مملوكي        
پـس چـون در او ايـن        .  عز و ملـك بـود      ، بيم و هلاك بود و به آخر       ،به اول . و گاه بود  

: 1356طوسـي،   احمـد   ( ». شگفت و عجب بود    ، در نهاد خود    چندين اندوه و طرب بود،    
35(  

 متناسـب بـا مـاجراي       ،»احسن القصص «گذاري سوره را به      ن نام ابنابراين اكثر مفسر  
 بـا برداشـتي عرفـاني و متفـاوت،          ،دانند؛ اما در تفسير منسوب به ابـن عربـي          ي م داستان

بر اسـاس   .  بودن اين سوره به اعتبار ظاهر و باطن آن تلقي شده است            »احسن القصص «
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 چون لفظ و تركيب آيات اين سوره داراي اعجاز است و ظاهر معنـاي آن                ،اين برداشت 
 سلوك و بيان حال سالك است و از ايـن           مطابق با واقع و باطن معنايش دال بر صورت        

 مناسب سـوره    ،االله دارد، اين نام    كامل و تام با ساير قصص سلوك الي        انطباق و وفاق     رو
  )587 :1، ج1368ابن عربي، .(اب شده استانتخ

او احـسن  . كند  اين تعبير همان است كه عين القضات نيز بدان اشاره مي   ،در حقيقت 
پير، كه  گويد    زند و مي    مراد و مريد پيوند مي    ي    هبه رابط القصص بودن داستان يوسف را      

القضاه ايـن نـوع      عين.  به كس راز نگويد    ،ايد جز پير  نمايد و مريد ب     راه به سوي خدا مي    
  ) 32: 1386 عين القضات،(.داند سرسپردگي را ادب سلوك مي

 احسن القصص است؛ بـا  ،داستان يوسف از آن روي كه سلوك به سوي كمال است       
شود، با پوشـيدن راز از اغيـار ادامـه            پردگي يوسف در مقابل پدر پير خود آغاز مي        سرس
گرايـد و    به علو مي، دوري از عجب و خودبيني و انانيتبراييابد، با تحمل مصايب   مي

 به آموزگـاري و     ،راه گاه با آشكار شدن راه از بي       رسد، آن   به اصطفا و اجتباي يوسف مي     
  . انجامد  كمال مي غايت به،مرادي يوسف و سرانجام

ها نيز يكي از وجـوه احـسن القـصص           پايان خوش داستان و عاقبت نيك شخصيت      
 ،در ايـن داسـتان    «:  بدان اشاره شـده اسـت      ،يوسف است كه در تفسير نور     ي    هبودن قص 

ي داسـتان   ها  تمام چهره ... شود  مي  مطرح ،ترين جهاد است   جهان جهاد با نفس كه بزرگ     
پـدر  . كننـد   مـي  برادران توبـه  . رسد  مي  مثلاً يوسف به حكومت    شوند؛  مي خوش عاقبت 

 و  هـا   دل تنگـي  . يابـد   مـي  زده نجات  كشور قحطي . آورد  مي نابينا بينايي خود را به دست     
  )22: 1379 ،قرائتي(» .شود  مي به وصال و محبت تبديلها حسادت

ر جهاد با نفـس و پـاكي و طهـارت موجـود د            ي    هفضاي امن و مقدسي كه در نتيج      
  :گذاري سوره باشد تواند وجه ديگري براي نام  ميشود نيز  ميداستان خلق

 ودل سست و شيداست    كه جان در آتش   
 چو حق فرمود ذكر احـسن اسـت ايـن         

  

ــت   ــف و درد زليخاس ــر يوس ــه ذك  ب
 يقين وادي قدس و ايمـن اسـت ايـن     

  )35: 1387جمالي اردستاني،        (
؛ امـا   انـد   هران در تأويل نام سوره ذكر كرد      اين تعبيرات مواردي است كه مفس     ي    ههم

گـذاري سـوره بـه آن پرداخـت، وجـود            ين دليل نام  تر  چه شايد بتوان به عنوان اصلي      آن
تـر پيرنـگ داسـتان        آن هم از نـوعي كـه بـيش         ،عشق. موضوع وسوسه در داستان باشد    
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گمـان همـه     بـي « :انگيـز و فتـان اسـت        بسيار وسوسه  ،يوسف را به خود اختصاص داده     
 ،با تلاوت سوره   ... كم بايد وسوسه شد     اما دست  ؛دوست دارند كه بر وسوسه ظفر يابند      

اين . پردازد  مي بافي كه مرتكب گناه شود، ضمن التذاذ از كلام قرآني، به خيال           آن آدمي بي 
تقـوي و پاكـدامني را بـه    ي   هرو كه مهر قداست بر جبين دارد و غلب          خاصه از اين   ،التذاذ
  )53: 1372ستاري، (» .، پاك استستايد  ميفرجام

 ـ  ،دهد  مي يوسف رخ ي    هحوادثي كه در قص    اسـت كـه حـس مـشاركت        اي    ه به گون
. شـود   مـي  انگيزد و باعث حضور او در جريان ماجراهاي آن         خواننده را در داستان برمي    

تقـوايي، پرهيـز و ارتكـاب و         اين حوادث چالشي جدي را بين نفس و عقل، تقوا و بـي            
سـازد و سـرانجام بـا         مـي  كند و او را درگير      مي  در دل مخاطب ايجاد    ،قداست و خباثت  
يوسف ي   ه قص ، در حقيقت  ،از همين روي  . رساند  مي  به امنيت روحي   ،پايان مهذب قصه  

گـذاري قـصه بـه     ين وجه نـام  تر  بيان حال خوانندگان آن است و شايد همين وجه عمده         
  : باشداحسن القصص

  خبر بياي   هتوست اين همي  ه      قصتو مكن چندين در آن قصه نظر    
  )153: 1365عطار،                                                                   (

  
  تيانان. 2. 2

 به كليّ مطـرود     ،هاي ديني ما تكبر و غرور نسبت به هستي عاريتي خويش          در آموزه 
بارز ي    هنمون. پردازندسنگيني مي  تاوان   ،است و كساني كه به چنين پنداري دچار گردند        

عبادت شش هزار ساله را در بندگي خويش        ي    هكه سابق او با اين  . اين افراد شيطان است   
 خـود را برتـر از آدم پنداشـت و بـر بلنـدترين               ،جا كه در قياسي نابرابر     داشت؛ اما از آن   

 هميـشگي درگـاه   جا در سر افتـاد و مطـرود   سرداد، از همان»انا خير «پايگاه غرور فرياد 
 در  ،چنـين پنداشـتي   ي    هدر ادبيات عرفاني ما نيز با توجه به پيامد ناخجـست          . ازلي گشت 

قتـي اسـت كـه    يحق عبـارت از يـا انائيـت     ت  يانان« : فوق چنين آمده است    تعريف مفهوم 
قلب من و     روح من،  ،د نفس من  يكه گو  چنان. د به خود مضاف گردان    ،هرچه بنده را شد   

ده كان  يبحكم العبد و ما في      «ت بنده عدمي    ي وجودي است و انان    ،قت ح يانان. دست من 
  )139: 1381 ،سجادي (»»لمولاه
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مقام ي    ه به هيچ وجه شايست    ،  باشد  »من« از اين منظر هرگونه انتسابي كه به         ،بنابراين
 نـسبت دهـد و   ،مقام قدس الهي است كه آن را بـه خـود        ي    هبندگي نيست و تنها برازند    

  : زبان انسان و انتساب آن به خود مسبب درد و رنج خواهد بودجاري شدن آن بر
  نك انا ماييم رسته از انا            از اناي پر بلاي پر عنا

  )263: 5ج ،1360مولوي،                                                          (
  گفـتن   »انا الحق « م و آن ه   اند  هرفتيرا پذ  »انا« ك موضع لفظ  ي از عرفا تنها در      برخي

 يدگو  مي ن كه يرا ا يز م تواضع است؛  يالحق گفتن عظ   انا«با اين توجيه كه      است؛   به شرط 
 كه انا الحـق    اما آن  كي خدا را؛  يكي خود را و     ي. كند  مي  دو هستي اثبات   ،ميمن عبد خدا  

  )268: 1382 مولوي،( ». همه اوست؛ستميعني من ني... ديگو مي
كامل نشدن ي  ه را نشان »انا الحق «دعوي   ،زييون شمس تبر   كساني همچ  ، حال با اين 

اگر بـه   . اين به بود از انا الحق گفتن      ... « :دنكن  مي ن سخناني را نفي   ي و چن  دانند  مي سالك
 ». انـا الحـق نگفتـي   ،اگر از حقيقت حق خبر داشتي.  به حقيقت حق نرسيده ،حق رسيده 

 هنوز روح تمام جمال ننموده بـود      منصور را « و   )262: ، دفتر اول  1369شمس تبريزي،   (
 انا الحق چگونه گويد؟ حق كجا و انا كجا؟ اين انا چيست؟ حـرف چيـست؟                 ،و اگر نه  

 حرف كي گنجيدي؟ الـف كـي گنجيـدي؟ نـون كـي              ،در عالم روح نيز اگر غرق بودي      
انا الحـق سـخت رسواسـت،       «: گويد  مي و در جايي ديگر    ا  هم )280همان،  (» گنجيدي؟

 انـا   ، حق كي باشد؟ و چون حق باشـد        ،زيرا چو انا گفتي   ...   ترك است سبحاني پوشيده   
   )165 و 23 :همان، دفتر دوم (».سخني است برهنه و رسوا

  زد رسن معلق ميامروز درينزد          اناالحق ميدم دل زآن كس كه 
  )96 :1363مولوي،                                                                     (

در  ،شـود   مي در زندگي متحمل  ) ع(كه يوسف   اري  يي بس ها   سختي ،بر همين اساس  
 :)4/يوسـف ( »..ت احد عشر كوكباً   ياني را ... «: بوده است   گفتن او  »انا«و  ت  ياناني    هجينت
. ش و تبارش فرقت آمـد يوسف گفت اني از خان و مانش هجرت آمد و از پدر و خو     ي«

اش بفروختند و دل و يد عرض دنيزيدر من . آه شد درد و ن  يقر. محبوس بند و چاه شد    
 ،ش مـتهم كردنـد و در زنـدان محنـتش          يبه دزد . جان او را به تف آتش فرقت بسوختند       

  )66 :1356،طوسياحمد (» .ن غم كردنديره
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را را آن   ي ـدارد؛ ز  برحـذر مـي    »انـي «وسف را از گفـتن      ي )ع (عقوبي ،به همين دليل  
عقـوب  يت احـد عـشر كوكبـاً زعـق          ي ـوسـف انـي رأ    يال  لمـا ق ـ  « :داندمي  محنت عامل
. »هالا وقع فـي المحن ـ    ه  ا ابت ما هذا قال ما تفوه احد بهذه الكلم         يالسلام زعقه فقال     هيعل
  ) 5 :1319 غزالي،(

شود كـه     مي  در صورتي مقدمه و مسبب بلا      ، گفتن »انا« و   »اني«بايد توجه داشت كه     
 اي  ه تمايز ويژ  ،در حقيقت . رد برخاسته است  حاصل منيتي باشد كه از اصالت موهوميِ ف       

شـود ؛ بـه       مي  باعث نقمت و سلب نعمت از او       ،گرددل مي يكه شخص براي خويش قا    
 گفتن شيطان موجب رانده شدن او از حـريم كبريـايي و          »انا« در قرآن كريم     ،عنوان مثال 

 در هنگام عرض حاجـت ) ع( گفتن حضرت ايوب »اني« در حالي كه     ؛مغضوبيت او شده  
 بلكـه حتـي بـه ايـن نتيجـه منتهـي             ، نه تنها او را ضرري نرسـانده       ،خويش به پروردگار  
 دعايش را مستجاب كرديم و هـم و غـم را از زنـدگي او                :فرمايد  مي گرديده كه خداوند  

حالي   در ؛ در كمال ذلّ بندگي و نياز بود       ،برطرف ساختيم؛ زيرا انيّ گفتن از سوي ايوب       
همين غرور و فريفتگـي بـه       .  براي ابراز منيت خويش بود     كه از سوي شيطان، سركشانه،    

ي   ه او كه ثروت انباشت    ؛ در مورد قارون نيز موجب هلاك او گرديد        ،هستي و اقتدار خود   
 همراه با امـوالش     ،خويش را حاصل علم خود دانست نه فضل خداوند و به همين دليل            

  . به قعر زمين فرو برده شد
نـد  توا  مـي   گـاهي  ،هـا   كه بيان اين نوع ديدگاه     داشت آن كه نبايد از نظر دور      اي    هنكت

يي از جانـب خداونـد بـراي    هـا   چنين محنـت ،الارواح ذوقي باشد؛ مثلا در تفسير كشف  
در ايـن تفـسير     .  نه توبيخي و تنبيهي    ،اي تربيتي تحليل شده است       كاملا با زمينه   ،يوسف

ين مقامات كشور مصر    تر  گ نه تنها از بزر    ،آمده كه تقدير يوسف چنان است كه در آينده        
 بلكه مركز حيات زمان خويش شود؛ بنابراين بايد آمـادگي لازم را از هـر جهـت                  ،گردد

براي برعهده گرفتن چنين مقامي پيدا كند تا بتواند وضع همگان مخصوصاً دون پايگـان               
   :جامعه را درك كند و به آنان رسيدگي نمايد

 خواست يوسف شاه گـردد      مي چو حق 
ــل  ــا غاف ــه ت ــستان ك ــد همچــو م   نمان

ــر حــال مظلــوم  ــاظر شــود ب ــا ن  كــه ت
  

  كـــه تـــا از امـــر حـــق آگـــاه گـــردد
  كنـــد رحمـــي بـــه حـــال زيردســـتان
  كنــد از علــم خــود احــوال معلــوم    
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 در آغــــازش گرفتــــار بــــلا كــــرد
  

ــه صــد زاري ز يعقــوبش جــدا كــرد    ب
  )14-13 :1387 ،جمالي اردستاني(     

  
  متاع. 3. 2

براي مفقود  لي كه   يدل ،گردند  مي وسف از صحرا باز   يگاه كه بدون      آن وسفيبرادران  
م كـه  يش نهـاده بـود  يوسف را نزد متاع خـو يكنند آن است كه ما       مي وسف اقامه يشدن  

  )17/يوسف(» ....وسف عند متاعنا فاكله الذئبيو تركنا ...«: را درربود ناگاه گرگي او
ا مـشغول   ي ـ و لعـب دن    هركه به لهو  «:  است شدهل  يا تأو ي به دن  ،در برخي تفاسير  متاع  

ا دل  ي ـ گـذارد و برحطـام دن      يا نزد متاع دن   ،وار وسفيا روان گردد و دل را       يشود و پي دن   
الدين  معين(».طان ببرد، غرامت آن بر خود واجب داندي دلش را گرگ ش  وسفيبندد، اگر   
  )246: 1364 فراهي،

ا بـه متـاع      از دني ـ  نآقـر . جو كرد و   جست نآتوان در قر    مي لي را ين تأو يخاستگاه چن 
 ؛)185/عمـران  آل( ».ا الّا متاع الغـرور    يالدن  ةويو ما الح  ... «:كند  مي غرور يا متاع قليل تعبير    

  )77/نساء( ».لاًًًًًًًًير لمن اتقي و لاتظلمون فتيخ  ةل و الاخريا قليالدن قل متاع...«
بت بـه    نيز با معاني متفاوت و گاه مث       ها   در ديگر سوره   »متاع«ي    هگفتني است كه كلم   

 به كار رفته كه در تفاسير به رضا، صـبر، حفـظ سـر و نظـاير آن                   ،»حسن«همراه صفت   
  )383: 1، ج1315 ، ؛ روزبهان بقلي شيرازي312 :1، ج1421سلمي، (. تأويل شده است

  
  اكرام. 4. 2

رد تـا  ي ـگ مـي ورد محبـت او قرار خرد، او را م    را مي ) ع(وسف  يعزيز مصر   گاه كه    آن
ه يو قـال الـذي اشـتر    «: ز بدارد يوسف را عز  يكند    مي ش سفارش يخوجا كه به همسر      آن

ي   هالاسـرار ايـن توصـي       ميبدي در كـشف    )21/يوسف(»...ه  يمن مصر لامراته اكرمي مثو    
 :جمـال دو ضـرب اسـت      «: گويد  مي داند و   مي عزيز مصر را بر اثر شناخت او از يوسف        

ادران جمال ظاهر نمود، بيش رب العالمين از يوسف به بر... جمال ظاهر و جمال باطن،  
 يست لاجرم به بهاي اندك بفروختند     االله خطري ن   از آن نديدند؛ و اين ظاهر را به نزديك        

 »»اكرمي مثواه«: گفت  مياز جمال باطن به عزيز مصر نمودند تا با اهل خويش   اي    هو شم 
گـاه  ي جا  در ،عزيز مصر د بنا به سفارش     يز كه با  ي اما همسر عز   ؛)42: 5، ج 1376ميبدي،  (
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ايـن حـس زليخـا نـسبت بـه          . نديگز ميوسف باشد، در برابر او مقام عاشقي را بر        يمادر  
 ت اكـرام را در    ي ـن عمل نها  ي با ا  زليخا يعني؛  است  تعبير شده  ، اكرام ي    هجينت  در يوسف

 جـاي داده  ، دل يعنـي ن قـسمت وجـود  يتـر   او را در مهم ووسف روا داشته استيحق  
ت ارج و   ي ـ بلكـه در نها    ،نيستخا مردود   يلي نه تنها عشق زل    يوأن ت ين با چن  ي؛ بنابرا است

اكرمي «كه  وسف نمود   يت به اكرام    يخا را وص  يزل مصر زيچون عز «: رديگ  مي منزلت قرار 
د؛ لاجـرم در آن     ي ـ از دل خـود ند     تـر   چ منزلي گرامي  يوسف را در ه   يخا نزول   ي زل »هيمثو

امـا  ) 334: 1364فراهـي، الـدين    معين (».مقامش فرود آورده به خدمتكاري او كمر بست       
 بلكـه   ،نهد  مي وسف است كه عشق او را در دل       يخا نه براي اكرام     ي زل ،چه مسلم است   آن
 ،ابـد يجا كـه حـسني   زد و هري با او درآم،نديهر كجا جمالي ب«ت دل است كه  ين خاص يا

م يوجود او بـه عـشق قـا       . رامي نباشد منظوري و محبوبي و دلآ     زد و هرگز بي   يبدو در آو  
  )  316: 1323كاشاني، عزالدين محمود (».است و وجود عشق بدو

  نــه شــه فرمــود در روز نخــستين   
  بــه جــد مــن اكرمــي مثــواه خوانــدم

  

 آيـين  ي شــــه   كه نيكو دار اين بنــــده     
ــشانــدم  ـــش ن  از آن رو در دل و جانـ

  )43: 1387جمالي اردستاني،            (
  
  خايمستوري نام زل. 5. 2

 ـ ا ازنـه تنهـا     .  اسـت  بـه ميـان نيامـده     ز سـخني    ي ـم از نام همسر عز    ين كر آدر قر  ن ي
 نـام و نـشاني ذكـر        اين قصه و ساير قصص قرآن     اري در   ي اشخاص بس  از كه   ،تيشخص

از همـين   خ است و نـه داسـتان؛        ين نه كتاب تار   آ قر اين بدان دليل است كه    . نشده است 
 »...تهـا يفـي ب   راودته التـي هـو    و  « :ديگو  مي او سخن از    زليخا،  ن بدون ذكر نام     آ، قر روي

  )23/يوسف(
: را عبرتي براي اولوالالباب خوانده است) ع(خود قرآن، قصص انبيا از جمله يوسف 

شود كـه     مي ؛ همين امر موجب   )111/يوسف(»لاولي الالباب   هلقد كان في قصصهم عبر    «
ز در  ، توجه بيشتر بر مفاهيم و مضامين مطرح شده در قـصه باشـد و ج ـ               ها  در بيان قصه  

ايـن  . ها نامي به ميان آيـد      ها پرداخته شود و از آن      تر به معرفي شخصيت    موارد لازم، كم  
 و بـسياري از     )259/بقره(عزير  ي    هقص  ،  )سوره كهف (اصحاب كهف ي    همعني را در قص   

الذي مـرّ علـي   « خداوند از عزير با عنوان ،اخيري  هدر قص. بينيم  ميي ديگر قرآن  ها  قصه
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ه لنجعلك آي«: فرمايد  مي كه نامي از عزير برده شود خطاب به او         آن  و بي  كند  مي  ياد »هقري
  )همان(»للناس

 ـ    ر  يس ـادر تف  ،ويژه نام زليخا  ه  ها در قرآن و ب     مستوري نام  ديگـر  اي    هعرفـاني بـه گون
حاصل  ،طي برداشتي عرفاني خا  يق مخفي بودن نام زل    يحدائق الحقا در  . تأويل شده است  

 چنان نافـذ گـشته كـه نـام          -علا جل و    -سنت الهي «:  است شدهستاري خداوند دانسته    
خـا اگرچـه    يزل. ستي ـكند و صفت ستاري را مناسـب ن        ح ظاهر نمي  يكاران را به صر    گناه
 لاجرم نـام او را از ذكـر         ؛ي مؤمنان بود    از جمله  - جل و علا   - در علم الهي   بود؛ اما  كافر

  )375: 1364فراهي،الدين  معين(».گناه مستور داشت
آن  پرست بود، اما پس از     خا در ابتدا بت   يآن روست كه زل    خا از يمؤمن بودن زل  وجه  

اي معبود باطـل، كـه از       «: ش كرد و گفت   يشكسته شد، روزي روي به بت خو       ر و يكه پ 
مان شـدم و بـه خـداي        يپش زار گشتم و از عبادت تو     يتو ب   از !انيز دم، ني يتو ني سود د   

  )557 ،همان(».مان آوردميوسف اي
چـه موجـب      آن  بر موضوع ايمان نهايي زليخا و حق معرفت او بـر خداونـد،            علاوه  

 حـق   ،شده نام او مستور بماند و حتي يوسف نيز اجازه نداشته باشد آن را بر زبان آورد                
شـادابي و بينـايي      گاه كه زليخا جواني و      آن ،وصلت او با يوسف است كه در پايان قصه        

چون كيد  «: نمايد  مي ي مختلف با يوسف وصلت    ها  بر اساس روايت   ،يابد  مي خود را باز  
  زبان عزيـز  ي    هحق تعالي به واسط   . يوسف خواست كه خصومت كند      زليخا آشكار شد،    

 به او خطاب كرد كه با زليخا خصومت مكن كه زليخـا را              ،»و قيل بلسان الطفل الرضيع    «
د و  آن را كه بر تو حق وصلت باش ـ       . بر تو حق وصلت است و بر من حق معرفت است          

: 1356احمـد طوسـي،      (».بر من حق معرفت باشد، او نه سزاي جنگ و خصومت باشد           
ادب، نزاكت و جـوانمردي  ي  ه در نتيج، مستور ماندن نام زليخا با اين خطاب الهي    )341

ها در كنف حمايـت عزيـز مـصر و            يوسف كه سال   ، به بيان ديگر   .يوسف نيز بوده است   
عمـت و سرپرسـتي آنـان را حفـظ كـرده و       حـق ن ، با اين عمـل خـود      ،همسرش زيسته 

  )160 :1360صالحي نجف آبادي،. (نخواسته رسوايشان كند
 بـه صـورتي     ،پنهان ماندن نام و گناه زليخا در مثنوي يوسف و زليخـاي جـامي             ي    همسأل

             :    بسيار گذرا مطرح شده و تنها بيتي بدان اختصاص يافته است
          كه چون يوسف برون آمد ز خانهه ـچنين زد خامه نقش اين فسان
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  گروهي از خـــواص خانه نيزش برون خانـــه پيش آمد عزيزش        
  ش بپرسيدـــ در آن آشفتـگي حال چو در حالش عزيز آشفتگي ديد       

  اي آن رازـجوابي دادش از حسـن ادب باز         تهي از تهــــمت افش
  )684: 1337جامي،  (                                                             

شـود كـه     ميكاري آغازين يوسف آن اين پنهاني  ه در پايان ماجرا، نتيج،به هر روي  
بريده كرده و از وي نامي نبرده و بنابراين از سر      زليخا چون ديد يوسف ذكر زنان دست      «

انت مبرا سـاخت و پـرده از        ساحت او را از خي      احسان، در اخفاي امرش كوشيده است،       
كه در ابتدا     و با آن   )540: 1364فراهي،الدين   معين (».پيش برداشته، به گناه خود اقرار داد      

 او را ،از عزيز خواسته بود كه يوسف را به زندان افكند، اما غايت محبت او بـه يوسـف           
 » عن نفسه  انا راودته «:  و گفت  »باز سوي خويش آورد   ] زنان[گناه همه   «بر آن داشت كه     

  )51/يوسف(
 شايد بر اين اساس بتوان گفت علت اصلي و غايي اين مستوري كه بـه                ،در حقيقت 

 از هـر    )ع(رحمت و حكم پروردگار صورت گرفته، بيان پاكي و برائت ساحت يوسف             
:  در سوره بدان اشاره گرديده اسـت ،نوع گناه و پليدي بوده است كه با ظرافت و زيبايي       

  )53/ يوسف( ».بالسوء الا ما رحم ربي  هان النفس لامار«
  

  انكار. 6. 2
ن اسـت كـه در      ي ـافتد ا   مي  اتفاق )ع(وسفيعي كه در زندگي حضرت      ياز جمله وقا  

 وعيكـه قحـط و فقـر هفـت سـاله ش ـ            پـس از آن   . ديآ  مي ليناولايت   به امارت و     ،مصر
عي است  يبط. شوند  مي ي مصر  ش روانه يحتاج خو ين ما يمأوسف براي ت  ي برادران   ،ابدي مي
 ي ملاقـات  يأت فرمـانروا  ي ـه وسف را در  يي  وقت ،اريي بس ها  گذشت سال   پس از   آنان كه
  آنـان را   ،نخـست  داري ـوسـف در همـان د     يدر حـالي كـه      . شناسـند  كنند، او را نمـي     مي
  ) 55/يوسف (»ه فعرفهم و هم له منكرونليفدخلوا ع« :شناسد مي

كـه بـرادران يوسـف       آن نخست   : چند امر است   درعلت اين عدم شناخت و نكرت       
شـناخت و  ي  هاهل جفاكاري و معصيت بودند و همين جفـا حجـاب آنـان شـد و ديـد         

؛ 604: 1364 فراهـي، الـدين    ؛ معين 87: 1356طوسي،احمد  ( .معرفت آنان را تاريك كرد    
  )135 :1387جمالي اردستاني،   و18 :1320،  رازيابوالفتوح
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ي عليّ    رابطه ،جهالتتقوايي و غفلت و      قرآن كريم بين نابينايي و عدم بصيرت با بي        
كه علّت نابينايي افراد را در قيامت جهالـت و           جا يل است؛ تا آن    قا يو معلولي و مستقيم   

قـال رب لـم حـشرتني        «:كنـد   مـي  تقوايي است، ذكر   غفلت و فراموشي كه از مظاهر بي      
 125/طـه ( »ياعمي و قد كنت بصيراً، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنـس              

و فراموشي آيات الهي از سوي آنان به اين معني است كـه  در برابـر فـرايض و                    ) 126و
  .اند ه تقواي الهي پيشه نكرد، و با جهالت خوداند هفرامين الهي تسليم نبود

.  در حصول علم، منطق قرآن اسـت       – پرهيزمداري   ، پاكي دروني  –نقش تقوا   «و نيز   
  ) 64: 1382ي،حكيم(» اتّقواالله يعلمكم االله

الكريم بدان اشاره شده، ارتقاي      گونه كه در تفسير القرآن     آن  وجه ديگر انكار برادران،     
يوسف در تجرد و اتصاف او به صفاتي است كه براي برادران او قابل درك نبوده ي  هرتب

   )610 :1، ج1368عربي،  ابن(. است
 بـر اثـر     ،)ع(وسـف    فروش يوسف به ثمن بخس نيز در آغاز داسـتان ي           ،در حقيقت 

برادران يوسف قدر او را نشناختند و از يوسف تنها به ظـاهر             . همين عدم شناخت است   
بسنده كردند و او را به بيست درم فروختند و زليخا و عزيز مصر جمال باطن يوسف را                  

  :شناخته بر او شيفته شدند و او را به درجي پر از گوهر كه به قول جامي
  كنون               خراج مصر بودي بلكه افزونبهاي هر گهر زان درج م

  )649 :1337جامي، (                                                              
ميبدي . ين جواهرات بود، نشاندند   تر  نفيسي    هخريدند و در سويداي دل خود كه گنجين       

ت و حقـايق قربـت و       چه در يوسف تعبيه بـود از عـصم         اگر آن «: گويد  مي در اين مورد  
آن بهاي بخس فروختنـدي     ه   نه او را ب    ، بر برادران كشف شدي    ،لطايف علوم و حكمت   

  ) 42: 5، ج1376ميبدي، (» . غلام نهادندي،و نه او را نام
 عـدم   ، انكار برادران يوسف و عدم شناخت آنان كه در معناي عام آن            ،بر اين اساس  

سـير  .  دو سير نزولي و صـعودي اسـت  شناخت حق و حقيقت نيز بوده است، برآمده از   
توانـست    مـي   يوسف و اين حركت دو قطبـي       نزولي از آن برادران و سير صعودي از آنِ        

حق بر باطـل    ي    هاما سنت هستي بر غلب    . ادامه داشته باشد و تبديل به انكاري ابدي شود        
امبر  لازم بود كه صدق گفتار يوسف پي ـ       ،جا نيز بر طبق همين سنت       اين  .قرارگرفته است 

بنـابراين بعـد    . در تأويل خواب او آشكار گردد و همگان بر عزت يوسف معترف شوند            
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برگرفـت  و نخـست زليخـا و         ترين عزيـزان او را نيـز در         نزديك ،تعليمي نبوت يوسف  
  . به دست خود يوسف ايمان آوردند،گاه برادران آن

  و راتي ـبلغـات، تع   عـلاوه بـر      ،هاي عرفاني در داستان يوسـف      تأويلات و برداشت  
  داسـتان و فـراز و فرودهـاي زنـدگي آنـان و حـوادث               اشخاص آيات، در مورد     ميمفاه

 ها و ساير شخصيت    يوسف ن حوادث زندگي  يتر  مهماز  . صورت گرفته است  ز  يداستان ن 
  :توان به موارد زير اشاره كرد مي

  
  حوادث و ها  عرفاني شخصيتلاتيتأو . 3

  وسف در اسارت چاه و بردگيي . 1 . 3
 گـردد   مـي  ارييي بس ها  دچار محنت  ،الهيامبران  يگر پ ياري از د  يف همچون بس  وسي

. وفايي و نامردمي اطرافيان و خويشاوندان نزديك است        مهري، بي  ها بي  آني    هكه از جمل  
ند و تـاب تحمـل او را        بر  كه بر جايگاه او در نزد پدر رشك        برادراندر داستان يوسف،    

 بي ترت اي  ه توطئ ،به همين منظور  . ش روي خود بردارند   يرا از پ    كه او  ندپي آن  درندارند،  
: وسـف را بـا آنـان راهـي كنـد       يكنند كـه      مي عقوب تقاضا يله از   يدهند و با مكر و ح      مي

  )12/يوسف(» ...لعبيرتع و يارسله معنا غداً «
مـان  يبـه ا  تـوان     ميوسف  يمه و از    يصفات ذم ي    هبه توطئ توان   اي مي   هن توطئ يچناز  

حسد و عداوت و حقد و غفلت و غـضب و بغـض و              ي    هگان ازدهيرادران  ب« :كردل  يتأو
ب ي ـ ضـلالت ترت    چاه ،ماني ا وسفي در قصد    ،انت و مخادعت  يطمع و بخل و مكر و خ      

  )202: 1364 فراهي،الدين  معين( »ندداد
 حسن اسـت و مـورد        قلب مستعدي است كه در غايت      ،تر  يوسف به تعبيري روشن   

 بـرادران كـه مجمـوع حـواس         ،ارگرفته و به همـين دليـل       عقل قر  عنايت خاص يعقوبِ  
 ـ   ، بر او حسد بـرده      ظاهري و باطني و غضب و شهوت هستند        ي  گانه ده  قتـل او  ه كمـر ب
  )590 :1، ج1368عربي،  ابن(. اند هبست

 غايت ايمان و عرفان اسـت؛ البتـه منظـور از عقـل در     ،همراهي و اتصال دل و عقل   
 از آن بـه     ،است كه مولانا در جاي جاي آثـار خـود         جا عقل كلي و معادي و عرشي         اين

  .كند  مينيكي ياد
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شـان   ييجو هنيابند، ك ي  مي ت پدر يوسف او را تنها و بدون حما      يكه برادران    پس از آن  
 ،كي از بـرادران يمردي ي؛ اما با پان ببرندي او را از ب گيرند  مي تصميم كه   رسد  مي به حدي 

 ـ   مي از كشتن او دست    تقتلـوا  و لا« :دهنـد   مـي تي رضـا ،تن او در چـاه اخانـد   هكشند و ب
 ايـن  ، بنـابر قـولي   )10/يوسف(» ...هاريلتقطه بعض الس  يابت الجب   يوسف و القوه في غ    ي

ابـن عربـي،    (.  اسـت  »فكريـه ي    هقو« و سياره    »طبيعت«، چاه   »حس ذاكره «برادر ميانجي   
  )592-590: 1، ج1368

. ي متـضاد دارد   ، حت ـ و گـاه  موضوع افكنده شدن يوسف در چاه، تعبيرات متفـاوت          
 تنهـا بـا     ،تواند نماد جاني باشد كه در چاه تن اسير شـده و ايـن جـان                 مي يوسف گاهي 

  .االله قادر به خارج شدن از آن است ل به حبلستو
  ادهـس از سر پي فـتــگرگ نف تنت چاهي است جان در وي فتاده         ز
  ن چاه بلا رستـد بو كه زيــوانتبگو تا جان به حبل االله زند دســت        

  )162: 1361عطار،(                                                       
و زماني رمزي از مطلوب و خواست و ميل و آرزو است كه گرفتار چـاه علايـق                  

  :شده است
  ارـام در چاهس يوسفي گم كرده

  چاه بيـابم يوسف خود را ز گر
  وزگاربازيابم آخــــــــرش در ر

  برپرم با او من از ماهــــي به ماه
  )58 :1365،عطار(

 يوسف را حسن و خوبي تعبيه شده در وجود انسان و چاه را عالم ماديـات                 ،مولوي
هـاي   بايد در برابر فرمان    ،كند و معتقد است كه براي ظهور چنين حسني        مي و دنيا تعبير  

  :الهي صبر كرد
  هــر است بر امر الـوين رسن صب        چاه   يوسف حسني و اين عالم چو     

   )316: 2، ج1360مولوي،                                                           (
او معتقد است كه اين برهه از       . شود  مي  سنايي نيز ديده   همين تعبير مولوي در سخنِ    

گـرا    واپس ،نت يافت گر يوسف وجود انسان است كه به جاي رفع          تداعي ،زندگي يوسف 
  : خويش را رهايي بخشدي  هگون  وجود يوسف،شده است و بايد با ريسمان درد

  گر تو را تاج و تخت بايد و جـاه         
  يوسف تو به چاه درمانـده اسـت       

ــاه   ــن چ ــيم در ب ــشيني مق ــه ن   چ
  ي سفه خوانده اسـت     دل تو سوره  
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  رســن از درد ســاز و دلــو ز آه   
  

ــرآر ز چــاه   يوســف خــويش را ب
  )179: 1374سنايي،               (

او . نگرد  مي با نگاه ديگري  ،   افكنده شدن يوسف در چاه     ي  جمالي اردستاني به واقعه   
دهـد؛ يعنـي همـراه شـدن او بـا             مـي  رخ) ع(از تحولاتي كه در اين مرحله براي يوسف       

كاروان مالـك بـن     ي    هجا به وسيل   برادرانش و افكنده شدن در چاه و سپس خروج از آن          
 در  ،مطـابق نظـر او    . كنـد   مي شريعت، طريقت و حقيقت تعبير    ي    هگان سهذعر، به مراحل    

 شـروع   ، نماد طريقت و خروج يوسف از چاه       ،جا، برادران يوسف نماد شريعت، چاه      اين
  :رسيدن به حقيقت است

ــوانش در آن راه  ــد اخـ   درآوردنـ
  كه هر سالك كه نايد در شـريعت        
ــد   چــو آن اســتارگان همــراه بودن

  ريعت بياوردنـــد يوســـف در شـــ
  ي چو مالك فرستادش خدا دايه... 

ــود ــه مالــك ب ــا  ك   دي طريقــته
ــردش آزاد   ــت ك ــاه طبيع   از آن چ

  

 كه تـا يوسـف شـود از شـرع آگـاه           
ــت   ــارع در طريقـ ــور شـ ــد نـ  نبينـ

ــ ــد  هك ــد ان ــاه بودن  ر شــرع بــس آگ
ــپردن ــاه طريقـــت دسـ  ش در آن چـ

 كه تا در چـه نگـردد نيـست سـالك          
 كه تـا يوسـف بـرد سـوي حقيقـت          

 شــاد در طريــق عــشق دلكــه گــردد 
  )57 :1387جمالي اردستاني،        (

ي هـا   علّت چنين تعبيرات مختلف و گاه متضاد در مورد برخي حوادث و شخصيت            
ابداً سـاكن   « است كه ساختار قصه ساختاري است بسيار متحرك و پويا و             ، آن اين قصه 
دولـت يـا نكبـت       ،رود و در آن   پس مـي  آيد و بـاز    بسان موج دريا پيش مي      بلكه ؛نيست

پيوسته  هم در سراسر قصه، دو حركت به     گردد و    چون به غايت رسيد، به ضد خود برمي       
» .خـورد  آمـدن و پـس رفـتن مـوج بـه چـشم مـي               چون برخاستن و فرونشستن يا پيش     

  ) 172: 1372ستاري، (
.  اسـت  مات برادران ين تصم يوسف كاملاً ره  ين مرحله سرنوشت    يدر ا به هر روي،    

 از  گـاهي ده كـه    ي ـوسف و محكوم بودن او در برابـر آنـان باعـث گرد            ير  آنان ب ي    هسلط
كـه از يوسـف عـصيان و         آن ؛ بـي  ر شـود  يعاصي تعب ي    هت بند يوسف به وضع  يت  يوضع

نـد  يگو... د  ي ـچـاه افكن   كن او را در   يد و ل  يرا مكش  او :هودا گفت ي« :گناهي سر زده باشد   
 او را بـه داغ      !د اي مالـك   يفرما حق تعالي    ،امتي در روز ق   ؛ن نمودار حال عاصي است    يا
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 ».كن او را بــه چــاه دوزخ افكــنيزاري و مفارقــت پروردگــاري عقوبــت مكــن و لــيــب
  )165: 1364 فراهي،الدين  معين(

، ابـد ي  مي نجات،گذشتند  مياني كه از آن حوالييكارواني  هليوسف به وسيگاه كه    آن
وسـف  يكننـد       مـي  ند و ادعا  يآ ي م اني نزد كاروان  ، بودند ها  كييبرادرانش كه در همان نزد    

 از جملـه    . او را بفروشـند    ،د شـروطي  ي ـخته است و حاضرند با ق     يست كه گر  ها  غلام آن 
ن استخفافي كـه در حـق       ي چن .ن بود كه همواره پلاسي بر تن او بپوشانند        ي ا ها  شروط آن 

 در روز قيامت ماننـد عاصي ي  ه بندداشت به خوار ،ليي در تمث  ،دارند ميز روا يوسف عز ي
 ؛دند عاصي را آن روز لباس قطران درپوشـند        يپلاس درپوش  وسف را آن روز   ي« :شود مي

  ) 196: 1356طوسي،احمد (»»لهم من قطرانيسراب«
و شـروه بـثمن بخـس       «: فروشند  مي زيمتي ناچ يوسف او را به ق    ي برادران   پس از آن،  
 ري دون تعب  ايين در برابر دن   ي فروش د  اين عمل ايشان شبيه   ) 20/يوسف( » هدراهم معدود 

 روزي باشد كش بـه جـان و دل          !وسف را به جوي زر فروختي     ياي كسي كه    «: شود مي
 روزي باشـد كـه بـه        !اي ي كسي كه دين را براي جوي فروخته       ا. داري كني، نتواني  يخر

  )303: 1356طوسي،احمد  (».جان و دل خريداري كني، نتواني
 ؛افروشـان خرنـد   ين بـه دن   يد« :در گلستان به كار برده است     نيز  ر فوق را سعدي     يتعب

 ،ن حافظ با اندكي اخـتلاف     ي همچن )655: 1379سعدي،  (» ؟وسف فروشند تا چه خرند    ي
       :نديآفر  مين مضموني رايدهد و چن  ميار قراريوسف را در برابر ي

  وسف به زر ناسره بفروخته بوديكه  ا كه بسي سود نكرد        آنيار مفروش به دني   
 )286: 1377حافظ،  (                                                                   

  

  ز مصريعز وسف وي. 2. 3
عني يز مصر است؛    يدر دربار عز  او  حضور   )ع(وسف نبي   يگر حوادث زندگي    ياز د 

ان و  ي ـدار، كاروان ي ـبار فروشـندگان و خر     نيا. شود  مي ن بار فروخته  ي براي دوم  زماني كه 
خواهـد تـا      مي سپارد، از او    مي وسف را به همسرش   يگاه كه    ز آن ي عز .ندهستز مصر   يعز
. »...هي ـه مـن مـصر اكرمـي مثو       يو قـال الـذي اشـتر      «: وسف را مورد اكـرام قـرار دهـد        ي
شود كه مورد نواخت الهـي        مي ريمؤمن تعب ي    هوسف به بند  ي از   ،لييدر تمث ) 21/يوسف(

شـصت   صد و ي ـداشـت، بـه س     مـي  وسف را دوسـت   يخا  ي زل !شياي درو «: رديگ  مي قرار
مـؤمن را دوسـت     ي    هحق تعـالي بنـد    . نتش دادي يخلعت كه هر روزي به خلعتي تازه ز       
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الـدين   معـين (» .دهـد   مـي نـت يور و زيتش زيصد وشصت نظر عنا   ي هر روزي به س    ؛دارد
   )333: 1364فراهي،

مؤمن مانند شده ي  ه به عمل حق تعالي در خريدن بند،همچنين اين عمل عزيز مصر
جا ظـاهر    عزيز آن . مؤمن را خريد  ي    هتعالي بند  عزيز مصر يوسف را خريد و حق      «: ستا

 نفـوس   -وعـلا   جـل  -كذلك حضرت جـلال احـديت     ...  نه باطن او را    ،يوسف را خريد  
عزيز يوسف را خريد و بـه زليخـا         «و  ) 344همان،  (» مؤمنان را خريد نه قلوب ايشان را      

پادشـاه عـالم، مـؤمن را       . تو نيز نيكو دارش   .  و به تو سپرديم    ماش خريديم : گفت. سپرد
احمـد   (».تو نيكـو دارش   . منش بخريده و به تو سپردم     : گفت. خريد و به مصطفي سپرد    

  )250: 1356طوسي، 
نيـز تعبيـر    » نفـس لوامـه   « و زليخا به     »قدسي    همدين«، مصر به    »روح«عزيز مصر به    

واسته زليخاي نفس لوامه را با نور وجود خود         خ  مي  عزيز روح  ،در اين تعبير  . شده است 
 نفس مطمئنه اعتلا بخشد و با تزكيه و رياضت، كمالات آن           ي   به درجه  ،و اتصال به خود   

، 1368ابـن عربـي،   (.  اما مقاومت نفس مانع از اين شده اسـت     ؛را از قوه به فعل درآورد     
  )593 :1ج

سـاز پايـان     در حقيقت زمينه،در تعابير عرفانياين نوع طرز تلقي از يوسف و زليخا       
  .خوش و پاك داستان است

  
  زناني  هوسف در تنگناي فتني. 3. 3

ي  ها همـان مادرخوانـد  ي ـز ي ـوسف مورد سوء قصد همـسر عز يد كه   يري نمي پا  ي د
دهـد در     مي ش نشان يخا از خو  يجا كه از شدت جنوني كه زل       رد تا آن  يگ  مي ش قرار يخو
صه مـن   ي ـو اسـتبقا البـاب و قـدت قم        «: دراند  مي وسف را از پشت   يراهن  ي پ ،زگاهييگر
گـر  يخـا و د يك سوي آن زلي است كه  و دوسويه   مثني »استبقا«فعل  ) 25/يوسف (»...دبر

ي   هوسـف بـه بنـد     يس و از    يخا به ابل ـ  ي از زل  ،ن اساس ياست؛ بر ا  ) ع(وسف  ي ،طرف آن 
دسـت  طان بـا تـو در مقـام اسـتباق اسـت و              يواقف باش كه ش   «: ر شده است  يمؤمن تعب 

ق مسابقت  ي طر »راتيفاستبقوا الخ «به مقتضاي    زيتو ن . زند  مي وسوسه در دامن طاعت تو    
مؤمن كند، دست   ي    هابليس چون قصد بند   « و   )30: 1364 فراهي،الدين   معين(».ريش گ يپ
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به جانب پيراهن طاعت دراز كند، به چنگ وسوسه درآويزد تـا در وي قـصوري پديـد                  
  )97همان، (» .آيد

پاچگي اتهام را بـه جانـب        خا با دست  يزل. رسد ميز سر ي عز ،اي  هن حادث ين چن يدر ح 
ي ين مـاجرا  يچن ـ. گـردد   مي ش را متذكر  يدامني خو  وسف پاك ي. دارد  مي وسف منسوب ي

وان « :ابـد ي  مي صلهيدهد، ف   مي ارائه خايكي از بستگان زل    ي  كه اي  هسرانجام با حكم مدبران   
ر يدر تفــس) 26/يوســف(» .نيبصه قــد مــن قبــل فــصدقت و هــو مــن الكــاذيــكــان قم
كشمكش مـشخص شـدن      براي اين فرد،     »شاهد دل «، ضمن آوردن تعبير     قيالحقا حدائق

 گذاشته  يشن به نما  ين نماد يوسف چن يراهن  يگناه در ماجراي پاره شدن پ      بيز  گناهكار ا 
راهن ي ـنه زبان به شهادت بگـشاد كـه اگـر پ          يي س  ناگاه شاهد دل در گهواره    «: شده است 

د و روح   ي ـگو  مي  نفس راست  ،است، چاك گشته  يل دن ي قبل كه عبارت  از م      عصمتش از 
ن در جمـلات    ي؛ بنـابرا  )412: 1364فراهـي، الـدين    معين. (»ان است يگو  دروغ ي  از جمله 

وسف بـه   ي نفس و     ابليس و  خا به ي زل ؛ايل دن ي قبل به م   ؛عصمتطاعت و     به راهني پ ،فوق
  . است قابل تأويل،روحمؤمن و ي  هبند

 شـده   تعبيـر نفـس   بـه   خـا   يزلاز  دل و     به وسفي ، از رين تفس ي هم ازگر  ي د ييدر جا 
. وسف را به دل   ي و   اند  ه اشاره به نفس دانست    ،خا را ارباب معرفت   ي زل !شياي درو « :است
اقتـدار  ي    هط ـيوسـف را در ح    يخا آن بود كـه      يچه تمامي همت و همگي نهمت زل       چنان

 است كـه دل را بـه اطاعـت فرمـان             همه آن  ، كذلك مطلوب و مراد نفس     ،...آردخود در 
  )376همان، (» .ل دهديخود م

ا وارد قدسـي، از  ي ـز بـه نـور روح   ي ـ از عز ،ن موضـع  ي ـز در ا  ير ابن عربي ن   يدر تفس 
الـي    ه اشار »دها لدي الباب  يا س يالف« :ر شده است  ي تعب ،خا به نفس  يوسف به قلب و از زل     ي

 البرهـان العقلـي و ورود الـوارد         ريتـذك ه  ه بواسـط  ي ـ عند اقبال القلب ال    ،ظهور نور الروح  
 ،لائه علي القلـب   يهي تنازعه بالجذب الي جهتها و است       ه و استتباعه للنفس و    يالقدسي عل 

  )596 -595 :1 ج،1368عربي،  ابن (».ثم علي النفس بواسطته
 تعبيري عام در مكتب ،مؤمني  هبنابراين تعبير زليخا به نفس و يوسف به قلب و بند          

  . اند ه مفسرين عرفاني از آن ياد كردعرفان است و اغلب
 است كه علاوه بر تفاسير در متـون ادبـي           تر   تعبيري عام  ،تعبير يوسف به قلب و دل     

  :و نظاير آن به كار رفته است» يوسف جان«يا » يوسف دل«عرفاني نيز در تركيباتي نظير 
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   زنخدانش   هـــف دل از چـــان يوســـآرد       نش  ميبيت الحزن كهي  هبدين شكست
  )379: 1363حافظ، (                                                                        

  زان تاختنش يوسف دل گر نشد افگار      پس از چه سبب غرقه به خون پيرهن آورد 
  )164: 1375عطار، (                                                                        

  يــتو چشم عشق نداري تو مرد وهم و قياس      جان را   چشم عشق توان ديد روي يوسف به
  )259: 6ج ،1363مولوي،                                                                         (

هم تعبيـر  » يوسف عشق« گاهي از يوسف به ، جايگاه عشق است   ،جا كه دل   از آن 
  :ه استشد

  اي يوسف عشق رو نمودي                 دست دو هزار مست خستي                
  )79همان، (                                                                       

ان ي ـي از سوي زنـان اع     يها  ه و در پي در گرفتن ملامت      يي اول ها  خا پس از ناكامي   يزل
چ ي از ه  ،ن راه يگران ثابت كند و در ا     ي عشقش را به د    عظمت كه   يدآ برمي در صدد    ،مصر

 و زنـان مـصر را بـه آن          آرايـد    مـي  بزمـي مجلس   ،ني؛ براي هم  ننمايدكوششي فروگذار   
شـود،    مـي  وسف بر زنـان ظـاهر     يگاه كه    آن. جلوه دهد  آنان   روسف را ب  يخواند تا    ميفرا

اين عـزت    .استرفته  مجلس  وسف از   يگردند كه     مي اري و زماني هش   شوند  مي مدهوش
دار يآن زنان كه به د« :كردر يا و عمر تعبيبه دنتوان   ميرا ديدار اودار نبودن   يو پا يوسف  

ي او واله شـدند، چـون        و در نظاره   ...وسف مشغول شدند و به جمال او مغرور شدند          ي
 و ...!اي ها مشغول گشتياي كسي كه به كسب دن... وسف گذشته بود يبه جاي باز آمدند، 

ي، عمـر گذشـته     ين غفلت درآ  يد كه چون از خواب ا     ينبا ، ...اي  هبه حطام او مغرور گشت    
  )364: 2536 طوسي،احمد( ».نييا برگذشته بيني و دنيب

گـردد كـه     مـي با توجه به تعبيراتي كه از اين قسمت داستان ارائه شده است، روشن          
اين سـيماي   . قلب سليم است  ي   هنفس و هواپرستي آن و يوسف نمايند      ي    هزليخا نمايند 

ارايه شده از يوسف و زليخا بـا منطـق آيـات قـرآن بيـشتر سـازگار اسـت تـا تـصوير                        
بـاز و    دهند و او را عاشـق پـاك         مي  كه برخي عرفا مخصوصاً از زليخا ارائه       اي  هديگرگون

  :دانند  مي مجلاي نور و ذات الهي،تر  پررنگاي هبلكه به گون
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ــدر زليخــا     ــرد حــق ان ــي ك   تجلّ
  ذاتــش بــه تحقيــقي  هنمايــد چهــر

  

 چـو عنقـا   كه گردد در حقيقـت هـم      
 ــ ــد لمع ــه بين ــق   هك ــه تحقي ــش ب  آت

  )59: 1387جمالي اردستاني،(       
 ـ      زليخا    روشن از    يا هاز ديگر مواردي كه چهر     اي زم عاشـقانه  نـشان داده شـده در ب

د ي ـن مج آقر .كند  گران را به بزرگي عشق دعوت مي        دهد و ملامت     او ترتيب مي   است كه 
فلمـا  «: دهـد   مـي ن سراغيچن) ع(وسف يي آسماني يباياز مدهوشي زنان مصر در برابر ز      

وسـف  يدن  ي ـ زنـان مـصر بـا د       ،هيآاين  براساس  ) 31/يوسف(» ...هنيدياكبرنه و قطعن ا   
تغيـر زنـان مـصر و       . ديآ ش نمي يپاين تغير   خا  يشوند؛ درحالي كه در احوال زل       مي ريمتغ

گر زنان  ين و د  يخا اهل تمك  يكه زل تأويل شده   گونه   نيا ،اين موقعيت عدم تغير زليخا در     
ت يدر بدا . خا منتهي يشان مبتدي بودند و زل    يقت آن است كه ا    يحق«: اند  هبود 3نياهل تلو 
 در  ؛ت رسد يانوار جمال محبوب نباشد و چون به نها       ي    ه محب را تحمل مشاهد    ،محبت
 قـوتي هـم از محبـوب        ،تي ـ را در نها   را كه محب  يشعور نگردد؛ ز    بي ،جمالي    همشاهد

  ) 474: 1364فراهي،الدين  معين(» . تواند كه بار محبت بكشد،د كه به آن قوتيحاصل آ
 كـه بـر اثـر طـول          و زوال تغير در زليخـا      بودند» اهل الابتدا « كه   اين تغير زنان مصر   

ي   هال در تفسير كـشف الاسـرار و رس ـ        ،ديدار، به قوت حال و دوام معني دست يافته بود         
  )122-121 :1361؛ قشيري، 61: 5، ج1376ميبدي، ( .شود  ميقشيريه نيز ديده
شود كه كسي كه با  نور حق آشنا باشـد، آن نـور                مي جا نتيجه   اين از آن   ،در حقيقت 
  :كند  ميبيند، خود را گمكند؛ اما اول بار كه سالك اين تجليّ را مياو را خيره نمي

  ــدزنان مصر چون رويش بديدنــ ـ   
  ســوزز بيهوشــي چنــان گــشتند دل

   زليـــــخا گم نشد در كـار او زود  
  

   بر هم بريدندها به يك ره دســـت
  كه نامد يادشان ازقـــوت چل روز

  ديـــــدار او بودي  هكه او خوكرد
  )50: 1361 عطار،                   (

 كه  است دليل  آن بهبلكه   وسفي ييباي ز دليلنه به    ،وسفيخا نسبت به    يفتگي زل يش
دنـد؛ امـا   يد  را مـي  اووسـف، جمـال  يرا برادران  يت الهي بوده است؛ ز    يخا منظور عنا  يزل

اده از آن نظر ده كه  ياده گردان و مرا ز    ي نظر مرا ز   !اي االله «: شدندخا متأثر نمي  يهمچون زل 
 خـا را دادي بـه جمـال       لياده از آن نظـر ده كـه ز        ي ـجمال تو ز  ] به[ سحره را دادي و مرا    

دنـد و   يوسـف را د   يوسـف جمـال     يباشد كه بـرادران     وسف و آن نظر نه از جمال مي       ي
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هـا تـا بـه كـي         چه دولت است آن نظـر      !ربا ي . چون آن نظر نداشتند    ؛مدهوش نگشتند 
  )31: 1333 ،سلطان العلما(».كان و مقربان خوديارزاني داري مگر به نزد

 حاصل شده و ،ا كيمياي عشقبرخورد او بي  هنظرور و بصير شدن زليخا كه در نتيج
يوسـف  ي    همس وجودش را به زر تبديل نموده، باعث شـده روي حقيقـت را در چهـر                

  :ببيند
ــاش  ــا روي يوســف ف ــيزليخ ــد  م  دي

ــد و او جــان  مــيخلايــق جــسم  ديدن
 كـــه جـــز چـــشم محبـــت آن نبينـــد

  

 ديـد   مـي  كه جان قربان خـاك پـاش      
ــد و او آن   ــن همــي ديدن ــق اي  خلاي

 ــ  ــل خن ــل گ ــز بلب ــه ج ــدب  دان نبين
  )103: 1387جمالي اردستاني،      (

هـاي عرفـا      بيشتر برگرفته از ادراكات و دريافت      ،چنين تصويري از زليخا و عشق او      
داوري، ( . در شعر فارسي سابقه نداشـته اسـت        ،از قرن هفتم به بعد است و تا قبل از آن          

ي يوسـف و    هـا   اين نوع نگرش به شخصيت زليخا موجب گرديده در مثنوي         ) 9: 1385
زليخا و در پايان داستان، زليخا تبديل به انساني وارسته و مهذب و مقبـول درگـاه حـق                   

  . پيدا كنديكاملا نوراني و متلالاي  هگردد و چهر
  

  اريدان اختيوسف در مي. 4. 3
وسـف،  يي    هي مـسحور كننـد    يبايمبهوت شدن زنان مصر در برابر ز      ي    هپس از واقع  

 در صـورتي كـه    نمايـد   مـي   اعـلام  به صراحت كند و     مي رزنشخا قهرمانانه آنان را س    يزل
افتـد و     مي ن اتفاقي ي چن ،تيدر نها . شود  مي  به زندان  افكنده    ،وسف از او اطاعت نكند    ي
ات ي ـثم بدالهم من بعد ما رأوالا     «: شود  مي اش به زندان انداخته    دامني ل پاك يوسف به دل  ي
  )35 /يوسف (».نيسجننه حتي حيل

ل خودخـواهي و    ي ـبـه دل  ) ع(وسـف   ي ،مين كـر  آح قـر  ي صـر  هرچند براساس نـص   
الي قال رب السجن احب     «ي    هيافتد؛ اما با توجه به آ       مي ز به زندان  يراني همسر عز   هوس
، در يك برداشـت عرفـاني     وسف  يل زنداني شدن    يدل) 33 /يوسف(»...ه  يدعونني ال يمما  
ار مقـرون   ي ـالاخت« : است اربار مقرون اخت  ي و اخت  هار بود يوسف در مقام اخت   ي كه   ستا آن

ي امتحان و اختبار      لاجرم در ورطه   ،ار كرد ين اخت يوسف خود از براي ا    ي چون   »بالاختبار
ستي كـه   ي ـان راه ندادي، شا   يار خود در م   يا خود اخت  يت كردي و    يافتاد كه اگر طلب عاف    
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: 1364فراهـي، معين الـدين    (».من گشتي يدي ا يترس  مي چه  از آن  ،بي بلا و وحشت زندان    
ار ي ـوسـف زنـدان اخت    ي«: ل به كار رفته است    ين تأو ين هم هم  يالست ر جامع يدر تفس ) 495

  )369: 1356طوسي، احمد (» .ار كردين محنت بسيكرد تا آن تن خود را قر
ار و  ي ـن اخت يم ب يمستقي    ا  هابطدر عباراتي مشابه، ر   الاسرار  ر كشف يدر تفس ميبدي نيز   

 ،مقرون بالاختبار، يوسف خـود را اختيـار كـرد         الاختيار  « : است  و گفته  ل شده ياختبار قا 
 طريـق   ،امتحان و اختبار افتاد و اگر طلب عافيت كردي يا بـه اختيـار             ي    هلاجرم در ورط  

ترسيد آمن گشتي و از       مي اضطرار سپردي، بودي كه بي بلا و بي وحشت زندان از آنچه           
 ،ر بلا كرد تا در آن بلا      لكن اختيا ...  عصمت يافتي  ، با عافيت  ،خواندند  مي را با آن   آنچ آن 

: و) 71 و   70: 5، ج 1376ميبـدي،    (».صدق از وي خواستند و در محنـت وي بيفزودنـد          
د تا روزگـاري دراز در      ار خود فروگذاشتن  ي لاجرم او را با اخت     ،ار زندان كرد  ياخت وسفي«

  )                                                71، همان. (»زندان بماند
زنـداني شـدن    ي    هلاتي كه دربـار   ي غالباً تأو  ،قيالحقان و حدائق  يالستر جامع يدر تفاس 

  جلـوه  »ا سجن المـؤمن   يالدن«ث  ي در حد  ،استمطرح شده   ا خروج او از زندان      يوسف  ي
 »ا سـجن المـؤمن    يالـدن «مـؤمن را بـه زنـدان        ي    هوسف روح بنـد   يحق تعالي   « :دينما مي

ا ي ـن زنـدان دن   ي ـملك تعـالي مـؤمن را در ا       «و  ) 500: 1364فراهي،الدين   معين(.»فرستاد
احمـد  (» .نهاده است  ف بر دست و پاي او     ي بند تكل  »مؤمنا سجن ال  يالدن«: واداشته است 

 ،مـؤمن ي    ه زندان يوسف قابل تأويل به دنيا است كه بنـد          ،اين بنابر )389: 1356طوسي،  
  .ندها را بايد تحمل ك وار در آن محبوس شده و انواع مصايب و ناگواري يوسف

 در دو موضـوع     ، تأويلاتي كه در اين قسمت داستان وارد شـده اسـت           ،به طور كليّ  
ل شـدن يوسـف بـراي خـود و          ياختيار قا ي    هيك موضوع مسأل  . شود  مي عمده گنجانده 

 موضـوع اخيـر را دليـل اصـابت          ،كه صاحبان تفاسـير    با آن . درخواست از خداوند است   
  درخواست و دعا از خداوند امري،ي دينيها  اما در آموزه   ،دانند  مي ناملايمات بر يوسف  

كنـد،   ، به كسي كـه دعـا نمـي   حقي  هطبق فرمودكه جا   كاملاً پسنديده شمرده شده تا آن     
امـا موضـوع ديگـر آن       ) 77/فرقـان (» ...بؤ بكم لو لا دعاءكم    قل ما يع  «: شود توجهي نمي 

 ـ) ع(يي كه يوسف    ها  است كه موقعيت ظاهري زندان و سختي       شـود   مـي لدر آن متحم، 
ديگر و  اي    ههمين تأويل به گون   . گر زندان دنيا و اسارت مؤمن در اين زندان است         تداعي

، خلـوت زنـدان     جـا  در آن . شـود   مـي  الارواح نيز ديده    در تفسير كشف   ،با بياني متفاوت  
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مـومن و فاصـله گـرفتن او از         ي    ه بنـد  ،يوسف و به تعبيـري    ي    هگر خلوت عارفان   تداعي
 همچون يك عارف    ، به وحدت مطلق برسد و پس از آن        ، اين خلوت  ست تا در  ها  كثرت
  : در ميدان ظاهر گردد،كامل

  در آن ميدان به حق ناليـد يوسـف         
   عـزلتم بهتـر كـه كثـرت        !كه يارب 

  اجابت شـد دعـاي يوسـف آن دم        
  ابا عقـل و محبـت شـد بـه زنـدان           

  

  ماليـد يوسـف     مي كه چشم از عقل   
  كه در كثرت نديـدم هـيچ عـشرت        

  ندان كشد آن رخـت مـاتم      كه در ز  
  كه تا عـارف شـود آيـد بـه ميـدان           

  )59: 1387جمالي اردستاني، (     
  
  رت الهييوسف و غي. 5. 3

وسـف وجـود دارد، موضـوع    يي  ر سورهي كه در تفساي هن عارفانين مضاميتر  از مهم 
 شـكل  ،موضـوعي كـه از شـدت محبـت و از انحـصارطلبي عـشق              . رت الهي اسـت   يغ

  مـانع او ،نـوع تابد و بـه هـر    نمي بر ،ري به غ   را وق سرگرم شدن عاشق   را معش ي؛ ز رديگ مي
       : گردد مي

  رتاشب روز كنم روز شب اندر كارت      با خلق جهان تبه كنم باز
ر عبارت ير و آن غيشك قطع تعلق او كند از غ  بي،ريرت بر محبوب بر تعلق با غ   يغ«

 ».همايا و آخرت و ما ف     ي از دن  است از هرچه موجب سكون باطن و قرار دل محب گردد          
مـن   ور و يالحق غ «: اند  هن روست كه گفت   ياز هم ) 415: 1323كاشاني،  عزالدين محمود   (
  )316 :1386ن القضات، يع (».قاً سواهيه طريجعل اليرته انه لم يغ

يعقـوب   ابتـدا بـر   . كنـد   مـي  يوسف به دو صورت نمود پيدا     ي    هغيرت الهي در قص   
االله، به عـشق فرزنـد       براهيم خليل چون جد خويش، ا   قوب نبي هم  يابد؛ زيرا يع    مي احاطه

طلبد و در معـشوقي       مي كه خداوند از خاصان خويش عشقي يگانه را        مبتلاست؛ حال آن  
كند و نزديك به سي  او را از يوسف مهجور مي، شريك نمي پذيرد؛ براي همين    ،خويش

 نـام يوسـف بـسيار    ،دتگردانـد و در ايـن م ـ   از ديدار فرزند عزيزش محروم مـي     ،سال
، گـردد يادكرد بسيار او از يوسف كه باعث جوشش غيرت الهي مي          . شودگرد او مي   زبان

وسـف را   بـردن نـام ي    ي    هغيرتي كه به او حتـي اجـاز        .در ادبيات ما بازتاب داشته است     
  :دهد نمي
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  المثـل  نـي فـي   گر تو يعقوبي بـه مع     
  فروزد آتـش غــــــيرت مـدام      مي

  ــــرگز دگـر   جبرئيل آمد كه گـر ه     
  ت بعــد از ايـن    ـمحو گردانيم نام ـ 

  

 تر كـن حيـل     يوسفت ندهند كــــم  
 ...عشق يوسف هست بر عالم حرام     

 بر زفان تو كـــــــند يوسف گـذر      
  نـا و مـرســـلـيي از ميان انــــــب

  )59: 1365عطار، (       
او را در خـواب     كـه   بـرد تـا ايـن      نام يوسف را نمـي     ،بعد از اين فرمان   ) ع(يعقوب  

از درمانـدگي آهـي     انـداز اسـت و       چنان فرمان الهـي در گـوش او طنـين         بيند؛ اما هم   مي
  :گويدآيد و چنين ميسراغ او ميبه  جبرئيل ،شودكه بيدار ميپس از اين. كشد مي

  خوش بجنبيد او ز جاي خوابز چون
  گر نراندي نام يــوسف بر زفــــان

  كه بـود   در ميـــان آه تـــــو دانـم    
  

  گــــويد خدايجبرئل آمد كه مي
  ليـــــك آهي بركشيدي آن زمان
  در حقيقت توبه بشكستي چه سود

  )60-59 :همان         (   
 عامل جـدايي او از يوسـف        ،دادگي يعقوب  در تفسير كشف الارواح نيز موضوع دل      

  :است
  شو از دوست   كن راضي بساز و صبر  

  ين بند تو دل بنهي به جز ما دل در ا        
  كه دل تخت و مكـان ماسـت دايـم         

  ردي دل خـويش   تو مشغول پسر ك ـ   
ــر ز  ــام يوســف ب ــاور ن ــازمي ــان ب   ب

  

  كردن از خاصان نه نيكوست     كه زاري 
  نداني كـت كـنم مهجـور يـك چنـد          
  ز دل باشـــد جهـــان جـــسم قـــايم 
  به دل در جاي ده اين حاصل خويش       
ــاز  ــر و انب ــا در نگنجــد غي ــا م ــه ب   ك

  )17: 1387جمالي اردستاني،      (
وسـف  يجـا كـه      آن ، اول :شـود مينيز  وسف  ير  يگ رت الهي در دو موضع دامن     ياما غ 
 جمال او او را تعجب      .دينه نگر يك روز در آ   ي«گاه كه     آن ؛گردد  مي شيي خو يبايمفتون ز 

 امتحان كردنـد    .كه چند است   من كس ندانستي  ي   بها ،اي بودمي  گفت اگر من بنده    .آورد
در  )473: 1320،   رازي فتـوح لابوا(». نمودنـد درمـي چنـد شـمرده        او را و بهاي او به او      

وسـف روزي در    يانـد   و گفته « :ن آمده است  ين مضمون چن  يز هم يالاسرار ن  ر كشف يتفس
 ،اگر مـن غلامـي بـودمي      : گفت. ديجمال بر كمال د   . ست، نظري به خود كرد    ينه نگر ييآ

ن از وي در نگذاشت تا ن آيبهاي من خود چند بودي و كه طاقت آن داشتي؟ رب العالم    



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ)ع(يوسفحضرت داستان اشارات عرفاني در    

 

53 

ست درم بهـاي وي     ي ـ او را غلامـي سـاختند و ب        ؛دي بچش ،عقوبت آن نظر كه واخود كرد     
اري از خلـق بـود؛      ي ـاو را تمنـاي       كه هنگامي ،گريو د ) 43: 5 ج ،1376 بدي،يم (».دادند

 از او تقاضـا     ،شـد   مـي   آزاد ، از زندان   ساقي شاه  ،انشيبند كي از هم  يرا در آن زمان كه      يز
 فرامـوش   ، نزد شاه دادخواهي كند؛ اما ساقي پس از آزاد شدن          ،يوسفه از جانب    كرد ك 
ز ي ـگر نين سال دي چنداز اين رو يوسف وسف را به پادشاه اعلام كند؛       ي كه سفارش    كرد

 ».نيطان ذكـر ربـه فلبـث فـي الـسجن بـضع سـن              يه الـش  يفانـس «: در زندان به سـر آورد     
: اسـت رت الهـي    ي ـغي    هج ـي نت  در  نيـز  وسـف يطولاني شدن مدت حـبس      ) 42/يوسف(
ملك تعالي بـه    . ن سه كلمه كه بر زبان او رفت، دوازده حرف بود          ي ا »اذكرني عند ربك  ««

 در  )92 :1356طوسـي، احمـد   ( » دوازده سـالش در زنـدان بداشـت        ،تيرت اله يحكم غ 
آن زنـدان كـه خـود       ي    هجينت«: تفسير كشف الاسرار نيز به همين مورد اشاره شده است         

ا ي ـ....را عتـاب كـرد   ن اوي تـا رب العـالم   »اذكرني عند ربـك   «ود كه گفت    ن ب يخواست ا 
لي ي وك ،من از ي و جز  يجو  گرييگه خلاص از د    خواهي آن  ما زندان  خود    از  تو !وسفي
. ... ين زندان روزگـار دراز بـدارم       ا را در و  ؟ به عزت من كه خداوندم كه ت       گر خواهي يد

، 1376 ميبـدي،   (».نيك بضع سـن   ثنّوعزتي لالب ن ف ييدمت مني اذا استشفعت بالآ    يياما استح 
  )72-71: 5ج

گـاه كـه پـس از         ايـن غيـرت الهـي را نـشان داده اسـت؛ آن             ،نامـه   در مصيبت  عطّار
  :آورد كه اش، جبرئيل از طرف خداوند پيغام مي بنديدرخواست يوسف از هم

  يار تو چون من عزيزي كارســــاز
  در عتاب ايـــنت اگر من چند سال 

  عــــشوقــــان اگر آتش بودناز م

  چنان گويي تو راز با عزيزي آن
  حبس نكنم نه خدايم ذوالجلال

   بود  كه نازي خوش كش   مي جان  به تو
  )333 :13 56عطار،(                  
  : جامي نيز در يوسف و زليخا به اين موضوع پرداخته است

 رفت  و جــاه ميبه مسندگــاه عز رفت  جوانمردي كه ســوي شاه مي

 چنين كرد وصيت اين وي يوسف به چو رو سوي شــه مسندنشين كرد

 نصيبــــي ز عدل شــاه دوران بي بگويي هست در زنــدان غريبي... 

  هست اين از طريق معدلت دور كه  د رنجورــگنــــه مپسن چنينش بي
  ند سالشكه بر خاطر نيـــــامد چ  چنان رفت آن وصيت از خيالش... 
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  به صدر عـــز معشوقي نشــــيند   بلي آن را كــــــه ايزد برگزيند... 
  به غير خويش محتاجش نخـــواهد  به دست غيـر تاراجش نخواهد... 

)709 :1337جامي، (
  :در تفسير كشف الارواح نيز همين مطلب نقل شده است

 جه دگر كـان هـست مـشهور       يكي و 
 داونـد گشت غافـل از خ     اوه  كهر  كه

 كــه تــا بــا غيــر حــق ســر در نيــارد
  

 كه يوسف شد به شاه مـصر مغـرور        
 شـكي در حـبس و در بنـد       بماند بي 

 حساب نيك و بـد بـا حـق شـمارد          
  )77 :1387جمالي اردستاني،       (

هاسـت كـه در دو        ترين قـسمت     در تفاسير از پربحث    ،اين قسمت از داستان يوسف    
عموماً در آياتي كه مرجع ضمير مشخص . ده استجهت كاملاً متفاوت به آن پرداخته ش

بـه  » فانساه الـشيطان ذكـر ربـه      « نمونه، عبارت    براي. نيست، اختلاف نظرها بيشتر است    
مطرح شـده اسـت، باعـث شـده كـه در            » اذكرني عند ربك  «ي    كه پس از جمله    دليل آن 

كه جبرئيـل  الجنان  و گازر، روايتي چنين نقل شود  الستين، روح    تفاسيري همچون جامع  
هفـتم  ي  هاي برد و بر زمين كوبيد تا طبق ـ آمد و دست يوسف را گرفت و او را به گوشه      

رمي را به يوسف نشان داد كه برگ سـبزي در دهـان گرفتـه               گاه ك   آن.  زمين شكافته شد  
          رم فراموش نشده است، چگونه امكان      بود، سپس از جانب خداوند به او گفت كه اين ك

كه كمك از خلق من خواسـتي، بايـد هفـت             پس به دليل اين   . شويدارد كه تو فراموش     
 :11، ج 1378؛ ابوالفتـوح رازي،     401 :1356احمد طوسـي،    . (سال ديگر در زندان بماني    

در عبـارت   » ه« مرجع ضمير    ،بر اساس چنين رواياتي   ) 321: 4ج،  1378 جرجاني،    و 81
 استمداد يوسـف از     ،فاسيري، يوسف است؛ بنابراين در چنين ت      »فانساه الشيطان ذكر ربه   «

 .غير خداوند براي او ترك اولي است؛ زيرا براي نجات خود به ديگري تكيه كرده است               
اين مطلب با توكّل به خدا منافات ندارد؛ زيرا معناي توكّل اين اسـت كـه                «در حالي كه    

 ،العلل دستگاه هستي بداند و معتقد باشد كـه بـدون اذن پروردگـار          انسان خداوند را عله   
  )131 :1360آبادي،  صالحي نجف(» .كندهيچ سببي تأثير نمي

ر  مرجـع ضـمي    ،الصادقين  با اين همه، در حقيقت مطابق نظر مفسرين الميزان و منهج          
 است؛ زيرا در آيات بعد، وقتي از خواب شاه سخن گفته        »ساقي« يوسف نيست بلكه     »ه«

ادكر بعـد   و«: افتد وسف مي به ياد ي - به خاطر خواب شاه    -شود، ساقي، پس از مدتي      مي
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، پس مشخص است آن كسي كه شيطان او را به فراموشـي نـزد خداونـدش دچـار                   »امه
  )46 :5، ج1346كاشاني،   االله  فتح و285 :11، ج1367طباطبايي،.( ساقي است،كرده

ي  دوسـتان خـود را از ملاحظـه       «شود كه خداوند      مي كه غيرت الهي باعث    نتيجه آن 
 مـر ايـشان را   ،چشم كس بر جمال حال ايشان نيفتد و از رؤيت ايـشان  غير نگاه دارد تا     

نيز نگاه دارد تا جمال حال خود نبينند و به خود معجب نشوند و به آفت عجب و تكبر                   
  )86-85 :1383ري، هجوي(» .اندر نيفتند

  
  وسف از زندانيي يرها. 6. 3

رت الهي يو غاو ار ي كه برخاسته از اخت راارييصدمات بس) ع(وسف يكه  نيپس از ا
 اش آزاد  علـم خـدادي    سببگردد و به      مي ر او يت الهي دستگ  ي عنا ،شود  مي متحمل،  بود
 د،ر آن را نـدار    يي تعب يكس توانا  چي ه وند  يب  مي  كه شاه خوابي هولناك    آن هنگام . شود مي

افتد كه خـواب      مي قيوسف صد ياد  ي به   ،جهل معبران ي    هان همهم يناگاه ساقي شاه در م    
وسـف  ي. دهـد   مـي  وسف ارجاع يشاه به    ،با اين يادآوري  . بودر كرده   ي در زندان تعب   او را 

 لاغر و  هفت گاو ي    هبه وسيل ده شدن هفت گاو چاق      يعني بلع ي –  را مضمون خواب شاه  
قـال  «: كنـد   مـي  لين تأو يچنرا   –خشك  ي    ههفت خوش ي    هبه وسيل سبز  ي    ههفت خوش 

اتي مـن   ي ـ ثم   .لا مما تاكلون  ي سنبله الا قل   ن دأبا فما حصدتم فذروه في     يتزرعون سبع سن  
  )48و 47/يوسف (»لا مما تحصنونياكلن ما قدمتم لهن الا قليبعد ذلك سبع شداد 

 جايگاه رؤيا در سرنوشـت حـضرت        ، نخست :جا دو مطلب قابل طرح است      ايندر  
 از ، به بلا مبتلا شد و با خوابي كه عزيـز مـصر ديـد   ،كه او با خوابي كه ديد     ) ع(يوسف  

چون علـم رؤيـا يوسـف را سـبب          «بلا و گرفتاري رست و به ملك دنيا دست يافت و            
» . عارف را سبب ملـك عقبـي گـردد         ،ملك دنيا گشت، چه عجب گر علم صفات مولي        

 كماليـت حـضرت يوسـف كـه از جهتـي نقمـت و از               ،و دوم ) 81: 5، ج 1376ميبدي،  (
 ؛يكـي حـسن خلقـت    : اليوسف را دو چيز بود بر كم      «: جهتي نعمت او را باعث گرديد     

 ؛ كمـال معنـي    ، جمال صورت است و علم و فطنت       ، حسن خلقت  - علم و فطنت   ،ديگر
پس رب العزه تقدير چنان كرد كه جمال وي سبب بلا گشت و علم وي سبب نجات تا                  

  ) 81همان،(» .عالميان بدانند كه علم نيكو به از صورت نيكو
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بـه تغيـر     ،سالي سالي و قحط    فراخ ،يا به عبارت  ي مصرام پر از قحط     ينعمت و ا  ام پر يا
. ام نـالش  ي بود و قحط سال ا     ،ام نوازش يفراخ سال ا  «:  است شدهل  يتأوحال بنده در دنيا     

را  ام نالش بنالـد، آن نالـه او       يد كه حق را خشنود دارد تا اگر در ا         يام نوازش بنده با   يا در
  )454: 1356طوسي، احمد (» .سود كند

 ـ    پس از رهايي از زندان     وسفي ش، خواهـان سرپرسـتي     يتخـصص خـو   ي    هبـا ارائ
درخواسـت  ايـن   ) 55/يوسـف (» ...قـال اجعلنـي علـي خـزائن الارض        «: شود  مي خزائن

وسـف  ي«: امت از خداوند دارد   يمؤمن در روز ق   ي    هكه بند است   درخواستي   شبيهوسف  ي
شان ينگفت مراجعت به كنعان و نگفت ملاقات خو      » خزائن الارض اجعلني علي   «فرمود  
من مستـسعد  ي حـضرت مه ـ يمؤمن چـون بـه لقـا   ي  هكذلك بند...خواهم   ميتانو دوس 
ر مرتفـع گـردد و مـراد همـه آن           ين دار فنا از ضم    يا و مراجعت به ا    يل دن يتمام م ... گردد

  )568: 1364فراهي،الدين  معين(» .ز گردديه فايسلطنت ابد ه ويباشد كه به درجات عل
  

  وسفينگي يمقام آ. 7. 3
 انسان است، هر چيزي كه در عالم ملـك          4رمز دل .  مهم عرفاني است   آينه از مفاهيم  

 تجلّـي   ، او ي نمودگاه حضرت حق است كه تحت تربيت يكي از صفات يا اسـما             ،است
  :يافته است

  انــر تابـــبه هر يك ذره را صد مه  دان      اي هـــجهان را سر به سر آيين
  )13 :1336 شبستري،                    (                                           

  مباش ووقطرهر بحر ز خويش گم شددر بند خيال غــير يك ذره مباش       
  تو روي نگر به آينــــه غــرّه مباش    دراو    وحق روي است الم همه آينهع

  )28 :1358عطّار،                                                                    (
 اما  ؛ مظهر اسم يا صفتي از اسما و صفات الهي است          ،چيز در اين جهان    اگر چه همه  

ي  ه انـسان كامـل اسـت كـه مجـلاي هم ـ          ،اسما و صفات الهي   ي    هي سرتاپانماي هم   آينه
الهي است كه خداونـد     ي    هاين انسان كامل همان خليف    . صفات جلال و جمال الهي است     
ظهور اسما و صفات خود گردانيـد       ي    هنابراين او را آين   اسماي حسني را به او آموخت؛ ب      

گ ابلـيس ايـن بـود كـه در وراي           خطـاي بـزر   «كردنـد و    را سجده   و فرشتگان اين آينه     
  :ني و استكبار گرفتار شد خدا را نديد و به خودبي،ي ملكوتي آدم چهره
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    جرمش اين بود كه در آينه عكس تو نديد        
  »ورنه بر بوالبشري ترك وجود اين همه نيست                                     

  )359 :1379جوادي آملي،                                                         (
 حـضرت   ،پيامبران الهي مظهر اسـما و صـفات پروردگارنـد و از ميـان آنـان               ي    ههم
 از جمله پدر    ،گان خويش  علناً مسجود بست   ،داري صفات خداوند   به دليل آينه  ) ع(يوسف

. اين وضعيت يوسف يادآور آدم مسجود فرشـتگان اسـت         . و مادر و برادران قرار گرفت     
وسـف، كـاملاً    يبـه فرزنـدش،  )  ع(غمبـر  يعقـوب پ  ي عشق   ،وسفيي    همباركي    هدر سور 

ا ي ـقـال   و تولي عـنهم و «: گرددد مييجا كه از دوري او چشمانش سپ  مشهود است تا آن   
 بر اساس برخـي   ) 84/يوسف( »ميناه من الحزن فهو الكظ    يت ع ضّيو اب وسف  ياسفي علي   

بـه  بلكه  بين آنان،   فرزندي   –پدري    ه رابط به خاطر  نه   ،وسفيعقوب به   يي    ه علاق ،ريتفاس
 ؛اسـت گانـه   يگـاه معبـود     نـه و تجلـي    يآ ،غمبـر يعقوب پ يبراي  وسف  ي كه   استآن دليل   

جمـال  «ي    هن ـي آ كـه ش  ينه فرزند خـو   عقوب  ي ،شود  مي وسف مفقود يگاه كه    آن ،نيبنابرا
  .دهد  مي را از دست5»شاهنشاهي

عقـوب چـون    يآخر  «:  تأكيد شده است   وسفينگي  يآي    ه مرتب  بر ،در معارف بهاءولد  
ان نباشـد؟   ي ـ بر فـراق او چگونـه گر       ،كردوسف نوش مي  يي    هراح روح وحي در مشاهد    

. »جانـان  ان نگرم بـي   د كه در جه   ي رشكم آ  ،ي برفت يچو روشنا . د شو يده سپ ياي د : گفت
  )295: 1333 العلما،سلطان(

 سـبب  بـه    ،وسـف يعقوب را در برابر     يي    ه سجد ،الاسرار ر كشف يدر تفس ميبدي نيز   
 بلكـه او در برابـر       ،ستي ـعقوب ن يوسف مسجود   در حقيقت ي  ن  يداند؛ بنابرا نگي او مي  يآ

بـه چـشم     ،ر بديـدي  هرگه كه يعقوب يوسف را به چشم س       «: ه است خدا به سجده افتاد   
يوسـف از وي در حجـاب شـد        ي    ه پس چون مـشاهد    ؛حق نگريستي ي    هرّ در مشاهد  س. 

حق نيز از دل وي در حجاب شـد، آن همـه جـزع نمـودن يوسـف و انـدوه                     ي    همشاهد
آن تحـسر و    حق بود نه بر فـوت مـصاحبت يوسـف، و            ي    هكشيدن وي بر فوت مشاهد    

نـه را  يي نـه ذات آ ،كـرده بـود   مخـود گ ـ ي  هن ـييوسف از آن بود كه آيتلهف وي بر فراق   
 .سـوخت بر فوت آن مي    د و يدش را كه پس از آن نمي      ي لكن مونس دل خو    ؛ستيگر مي

 آن  . ديـد  حـق ي    ه به سجود درافتـاد كـه دلـش مـشاهد          ،ديلاجرم آن روز كه وي را بازد      
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، 1376 بـدي، يم(» .ستياالله تعالي ن   برد كه سزاي سجود جز      مي حقي    هسجود فرا مشاهد  
  )140 -139 :5ج

ي   هاين مقام آينگي ذات و صفات حق از آن روي به يوسـف داده شـده كـه او بنـد                    
ذات و صـفات    ي    هن ـي انسان آ  نكقت بدا يحقه  ب«: ضمير پروردگار است   مخلص و صافي  

 بـدان   ،نـد تجلـي ك  و   ا بـر صفتي كه حـضرت       به هر  ،گشت صافي   نهي چون آ  ؛حق است 
 تصرف صاحب تجلـي     ،ه ظاهر شود  ني هر صفت تجلي كه از آ      .متجلي شود و   ا درصفت  

سرّ خلافت ايـن    .  چون صافي بود   ،ستيش ن يبآن  راي عكس   يپذ، او را    نهي آ  آن  نه از  بود
: 1365 ،ن رازي يالـد  نجـم  (». خداونـدي اسـت    او مظهر و مظهر ذات و صفات      است كه   

322(  
در ) ع(نماي حضرت ربوبيت بود كه يعقـوب       تمامي    ه يوسف آين  ،مطابق تعابير فوق  

كرد؛ اما مولانا در دفتر پنجم مثنوي از وجود يوسـف بـه جـام و                  مي ق را مشاهده   ح ،آن
  از آن شـربتي    ،كنـد كـه هـركس بـه فراخـور ظرفيـت وجـودي خـود                 مي تعبيراي    هكوز
بـه ايـن    . عدي ديگر، مربـوط باشـد     شايد اين تعبير با مقام آينگي يوسف، از ب        . نوشيد مي

افـرادي بـود    ي    هي هم ها  ويژگيي    هكنند معني كه جام وجود يوسف در حقيقت منعكس       
ديـد و بـه       مـي  يوسف خود را  ي    ه هركس در آين   ،به عبارت ديگر  . كه با او ارتباط داشتند    

  :داد  مي خاص و متناسب با حقيقت هستي خود نشانيالعمل  عكس،همين لحاظ
  طروبي  هخورد صد باد  ميصورت يوسف چو جامي بود خوب      زآن پدر    
  فزود  ميم و كينهـيشان خش اود      كĤن درـــوان را از آن زهــراب بباز اخـ    
  ي دگرـق افيونـــكشـــيد از عش مير      ـاز از وي مــــر زليخا را شـــكــب    
  ...چه بــود مر يعقــوب را       بـــود از يوسف غـذا آن خوب را ـــر آنـغي    

  )                 210: 5، ج1360 مولوي،                                 (                                   
  

  رييگ جهينت. 4
گـرفتن   و قرار  هـا    به دليل تنـوع موضـوعات و صـحنه         ،داستان يوسف و زليخا در قرآن     

هـاي متفـاوت و گـاه متـضاد تأويـل و           هاي مختلف، به صورت    ها در موقعيت   شخصيت
همگوني كـه در زنـدگي اشـخاص     نـا  و   همگوني  ها  تيع موق ،در واقع . تعبير شده است  

بـاره مطـرح اسـت، باعـث شـده كـه             ني ـي كه در ا   يفرودها داستان وجود دارد و اوج و     
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 اشـخاص داسـتان     ،ي عرفـاني  هـا   ن در خلق مضمون   يري مختلف ارائه گردد؛ بنابرا    يتعاب
ا تقابل  ياد  زندگي افر  مادي ي اجتماعي و  ها  تيد و موقع  نشو  مي كاملاً خام در نظر گرفته    

به همين دليل   . زند  مي ها را رقم   شخصيت مثبت يا منفي عرفاني آن      ، با امور معنوي   ها  آن
 يك شخـصيت داراي دو  ،اي كه از اين داستان صورت گرفته است كه در تفاسير عرفاني  

 مبتني بـر    ها  اين جنبه . وجودي و دو رنگ مختلف و گاه متضاد و متناقض است          ي    هجنب
  ، و حـوادث  اشـخاص  از جمله،عناصر داستانن از ااني و تأويلي مفسرعرفي  ها  برداشت

محملـي   ،به صـورت مـستقيم    توان    مي ل است و به ندرت    يتمثي    ه در جام   و غالباً ذوقي 
  . افتيثي براي آن يا حديني آقر

  
  ها يادداشت

ان للقرآن بطنا و للبطن     «هاي ديگر نيز نقل شده است؛ از جمله          اين حديث به صورت    .1
ان « و   )83همان،   (»ان للقرآن ظاهرا و باطنا    «؛  )94 :89، ج .ق1404علامه مجلسي،  (»ظهرا

، .ق1405ابي جمهـور احـسايي،   ابن  (»ابطني    هللقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطن الي سبع        
  ...  و ) 107: 4ج
هاي متعددي نوشته شده اسـت كـه برخـي از بعـد              كتاب) ع(در تفسير سوره يوسف      .2

اسـرار  ي  ه؛ از جملـه منظوم ـ    اند  ه به داستان پرداخت   ها  ديگر از ساير جنبه   اي    هپارعرفاني و   
الدين سهروردي، شـيخ   ي مونس العشاق شيخ شهاب هالعشق اسداالله ايزد گشسب و رسال     

 ي   يوسف، از نگـاه عرفـاني و تفاسـير سـوره           ي   جامي در مورد سوره    ي  اشراق و منظومه  
 يوسـف از آقـاي   ي ل انسانيت يا تفـسير سـوره  يوسف از آقاي محمدتقي اشراقي و جما 

 ـ  . انـد   ه عادي به داسـتان نگريـست      ي   از جنبه  ،آبادي فاالله صالحي نج   نعمت ي   ههـدف مقال
تر  ي عرفاني داستان يوسف است كه تاكنون كم       ها  بازنمود تحليلي و تطبيقي جنبه    ،  حاضر

  .بدان پرداخته شده است
: گويـد   مي مورد دو اصطلاح تلوين و تمكين  در ،قشيريهي    ه ابوالقاسم قشيري در رسال    .3
ر راه انـد  ه مادام كه بند    ؛ صفت ارباب احوال بود و تمكين صفت اصحاب حقايق         ،تلوين«

گـردد و    شود و از صفتي به صفتي همي        صاحب تلوين بود و از حالي به حالي همي         ،بود
... كـين بـود      چون برسـد صـاحب تم      ؛ به منزلي برتر از آن فرود آيد       ،ازين منزل كي بود   

هـا ببريدنـد      آن زنان كه يوسف را ديدند همـه دسـت          ،يوسف عليه السلام  ي    هقص]  در[
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تر بود، مـوي      يوسف تمام  ييوسف به ايشان در آمد و زن عزيز اندر بلا         ي    هچون مشاهد 
قـشيري،  (» .... زيرا كه او صاحب تمكين بود اندر حديث يوسف         ؛بر وي بنجنبيد آن روز    

1361 :121-122(  
 ي ديــدار اوست دان كاييـنهـــداري جمال يـار دوست        دل ب  ميگر تو. 4

  ن جــان جــلال او ببيـنــدل به دست آر و جمال او ببيــن        آينــه ك   
  )63 :1365 عطار،                                                           (

  در دو جهان آينه اسـت رـمنظور نظ    است      وجان آينه مقصود وجود انس. 5
  است وين هردو جهان غلاف آن آينه         ي استـجمال شاهنشاهي  هدل آين   

  )3 :1365نجم الدين رازي، (                                                      
  
  منابع

  . ن خرمشاهييترجمه بهاء الد. دين مجآقر
مهـدي الهـي   ي    يهح و تحـش   يبه تصح . الجنان الجنان و روح   وحر )1320. (رازي ابوالفتوح
  .علميي  هچاپخان:  تهران،ايقمشه

: قـم . عوالي اللآلي العزيزيه فـي الاحاديـث الدينيـه         ).ق1405. (ابن ابي جمهور احسايي   
  ).ع(ء سيدالشهدا

 ،تحقيق و تقديم دكتر مصطفي غالب     . مين كر آر القر يتفس )1368. (نيالد يي مح ،ابن عربي 
  .ناصرخسرو: تهران

 ،ح محمـد روشـن    يتـصح . نين للطائف البسات  يجامع الست  )]1356[2536. (احمد طوسي 
  .بنگاه ترجمه و نشركتاب: تهران
  .فرهنگي علمي و: تهران. هاي رمزي در ادب فارسي داستان )1383. ( تقي،انيپورنامدار

:  تهران ،گيلانيبه تصحيح آقا مرتضي مدرس      . هفت اورنگ  )1337. (جامي، عبدالرحمن 
  فروشي سعدي كتاب

الـدين    بـه تـصحيح جـلال     . تفـسير گـازر    )1378 (. بن حسن   جرجاني، ابوالحسن حسين  
  .نا بي: جا حسيني ارموي، بي
ي  تفـسير عرفـاني سـوره     ( كـشف الارواح   )1387 (.الدين محمد  جمالي اردستاني، جمال  

  .كنكاش: هانتصحيح مقدمه و تعليقات طاهره خوشحال دستجردي، اصف). يوسف
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نـشر   مركـز : ، قـم  14ج. صورت و سيرت انسان در قـرآن       )1379(. جوادي آملي، عبداالله  
  .اسراء

صفي : تهران. ب رهبر ين خط يشرح دكتر حس  . وانيد )1377. ( محمد نيالد  شمس ،حافظ
  .شاه علي
  .آل البيت: قم. وسايل الشيعه ).ق1409. (حر عاملي

  .دليل ما: قم. پيام جاودانه )1382 (.حكيمي، محمدرضا
مجلـه دانـشكده علـوم انـساني        . »پيغمبر خوبان در ادب فارسي    « )1385 (.داوري، پريسا 

  ،15، شماره 5، سال دانشگاه سمنان
  .لكهنو. عرايس البيان في حقايق القرآن )1315. (رازيي بقلي شروزبهان
  .منوچهري:  تهران.نيعبهر العاشق )1382. (رازيي بقلي شروزبهان

  .ريركبيام:  تهران.هيراث صوفيارزش م )1380. (نيعبدالحس ،ن كوبيزر
  .طوس: تهران. درد عشق زليخا )1372 (.ستاري، جلال

  .طهوري: تهران. عرفانيو تعبيرات فرهنگ اصطلاحات  )1381. (دجعفري س،سجادي
 فخر:  تهران ،شرح دكتر محمد خزائلي   . گلستان )1379. (ن بن عبداالله  ي مصلح الد  ،سعدي

  .رازي
ح يبـه تـصح   . معـارف  )1333( ).بي بلخـي  ين خط يحسن محمدبن يبهاءالد(ان العلما   سلط

  .ي كل انطباعات و وزارت فرهنگاداره:  تهران،الزمان فروزانفر عيبد
: لبنـان  بيروت،  تحقيق سيد عمران،  . حقايق التفسير  )1421.(سلمي، ابو عبدالرحمن محمد   

  .دارالكتب العلميه 
 تـصحيح محمـدتقي مـدرس      .حديقـه الحقيقـه    )1374 (.دمسنايي غزنوي، مجدود بـن آ     

  .دانشگاه تهران: رضوي، تهران
  .كتابفروشي تأييد:  اصفهان.گلشن راز )1371. (شبستري، شيخ محمود

 ،تعليق محمد علي موحد   ح و   ي تصح .مقالات )1369(.ن محمد يالد  شمس ،زييشمس تبر 
  .خوارزمي: تهران

:  تهـران  .ي يوسـف    جمال انسانيت يا تفسير سوره     )1360.(االله  آبادي، نعمت   صالحي نجف 
  .بنياد قرآن
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 سيد محمدباقر   ي   ترجمه .الميزان في تفسير القران     )1367. (طباطبايي، سيدمحمد حسين  
  .بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي): جا بي. (موسوي همداني

 ح و يتـصح . و مفتاح الكفايـه   ي    هيمصباح الهدا  )1323.(كاشاني بن علي  ن محمود يعزالد
  .مجلسي  هچاپخان:  تهران،يين همايالد قات جلاليمقدمه و تعل
  .زوار:  به تصحيح نوراني وصال، تهران.نامه مصيبت )1356. (ابراهيم عطار، محمد بن 

ي محمدرضـا شـفيعي       به تصحيح و مقدمـه    . مختارنامه )1358 (.عطار، محمد بن ابراهيم   
  .  طوس:تهران كدكني،

  .زوار: به تصحيح صادق گوهرين، تهران. اسرارنامه )1361 (.براهيمعطار، محمد بن ا
: تهـران ، به تصحيح سـيد صـادق گـوهرين        .الطير منطق )1365. (عطار، محمد بن ابراهيم   
  .علمي و فرهنگي

  .علمي و فرهنگي:  تهران،تصحيح تقي تفضلي. ديوان )1375. (عطار، محمد بن ابراهيم
:  تهـران  ،رانيف عـس  ي ـح عف يتـصح  با مقدمه و  . داتيتمه )1386. (ن القضات همداني  يع

  منوچهري
. وسـف ه ي ر سـور  يي فـي تفـس      ي في الاسـرار المـوده       بحرالمحبه )1319( . محمد ،غزالي

  .ناصريي  هچاپخان: يبمبئ
فروشي  كتاب: اكبر غفاري، تهران به تصحيح علي  . منهج الصادقين  )1346. (االله كاشاني   فتح

  .اسلامي
  .هايي از قرآن مركز فرهنگي درس: ،  تهران6 ج.تفسير نور )1379. (قرائتي، محسن

ــا .ي قــشيريه ي رســاله ترجمــه )1361. (قــشيري، ابوالقاســم عبــدالكريم بــن هــوازن   ب
  .علمي و فرهنگي: تهران، تصحيحات و ادراكات استاد بديع الزمان فروزانفر

  .الوفاء:  بيروت.بحار الانوار ).ق1404. (مجلسي، محمد باقر
  .ريركبيام:  تهران،دجعفر سجادييح سيتصح. قيحدائق الحقا )1364. (ن فراهييلدن ايمع

  . مولي: تهران.مثنوي معنوي )1360(. ن محمديجلال الد، مولوي
  .اميركبير: تهران). ديوان كبير(كليات شمس )1363( .ن محمديجلال الد، مولوي
 ،در خـاني  ي ـن ح يم حـس  اهتما ح و ي تصح .هيه ما ف  يف )1382. (ن محمد يجلال الد ،  مولوي

  .ييسنا: تهران
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به سـعي علـي اصـغر       . لابرارا  هالاسرار و عد   كشف )1376. (نيدالدي ابوالفضل رش  ،بدييم
  .ريركبيام:  تهران،حكمت

به اهتمـام دكتـر محمـدامين       . العباد من المبدأ الي المعاد    مرصاد )1365. (رازي نيالد نجم
  .علمي و فرهنگي: تهران ،رياحي

 نـشر :  تهـران  ،ل سعادت ياسماعي    هترجم. ني و زبان عرفاني   آقر ري تفس )1373. ( پل ،اينو
  .دانشگاهي

مقدمه، تصحيح و تعليقات محمـود      . المحجوبكشف )1383. (هجويري، علي بن عثمان   
  ).انتشارات صدا و سيما(سروش: عابدي، تهران

   
  
 

  




